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فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:A سیداحمدالحسن
بر مؤمن سزاوار است که نسبت به خویشانش نکویی پیشه کند و تا آنجا که می تواند در هدایت آن ها 

بکوشد. دربارۀ والدین به طور خاص، حتماً باید با آن ها به احسان رفتار کند حتی اگر مؤمن نباشند. 
)پاســخ های فقهی )مســائل متفرقه(، ج۱، س37(

ســید  مولایمــان  کام  کــه  به راســتی 
احمدالحســنg در حــق مــادر بســیار 
زیباســت. روزی یوســف از مغــرب در نامــه ای بــرای 

می نویســد: این گونــه   gاحمدالحســن ســید 

ســید و مــولای مــن، پــدر و مــادرم بــه فدایــت از خــدای 
ــه  ــئلت دارم ک ــر( مس ــی و قدی ــا )عل ــه و توان بلندمرتب
خوانــدن نامــه ام و پاســخ دادن بــه آن برایتــان دشــوار 

نباشــد.
ــد و  ــت داری ــن اولوی ــودِ م ــه خ ــبت ب ــن نس ــر م ــما ب ش
ــدارم.  ــما ن ــان ش ــر فرم ــلیم در براب ــوع و تس ــز خض ج
ــی ام  ــرادر ایمان ــه مــن و مــادرم و دو ب امیــدوارم کــه ب
بفرمایــی؛  توصیــه ای  می کننــد  زندگــی  مــن  بــا  کــه 
چراکــه شــما از حــال مــا نســبت 
بــه خــود مــا آگاه تــری و آنچــه را 
در کار مــا بــه صــاح ماســت بهتــر 

از خــود مــا می دانــی.

ــات  ــق حی ــا عم ــرا ت ــودت، م ــز وج ــۀ دل انگی ــادر! رایح م
ــار شــکفتن و  ــه دی ــه وادی ســحر، ب ــور، ب ــه ســرزمین ن ب
بلــوغ، و بــه دیــار حضــور و ســرور پیــش می بَــرَد. بــا نگاهــی 
ــر  ــه خاط ــه ب ــرم را ک ــزلِ عم ــت، منزلْ من ــرۀ زیبای ــه چه ب
مــی آورم، تــو را می بینــم کــه کــردارت همــه مزیــن بــه 

اســت. مضامیــن هســتی بخش 

شناخت حق مادر
 در روایتــی از امــام ســجادg دربــارۀ شــناخت حــق مــادر 
چنیــن آمــده اســت: »حــق مــادرت ایــن اســت کــه بدانــی 
ــو را حمــل کــرده کــه هیچ کــس دیگــری را  ــه ای ت او به گون
ــذا  ــو را غ ــه ای ت ــش به گون ــوۀ قلب ــد و از می ــل نمی کن حم
ــد.  ــری نمی کن ــه دیگ ــی ب ــن عطای ــس چنی ــه هیچ ک داد ک
او از تــو بــا تمــام اعضایــش پاســداری کــرد. بی پــروا از 
گرســنگی خویــش تــو را ســیر کــرد و بی بــاک از تشــنگی 
تن پــوش  بــه  بی توجــه  ســاخت.  ســیراب  را  تــو  خــود 
ــو ســایه  ــر ت ــا ب ــد ت ــاب مان ــو را پوشــاند. در آفت خویــش ت
افکنــد و بــرای تــو بی خــواب گشــت و تــو را از گرمــا و 
ســرما پــاس داشــت تــا تــو از آنِ او باشــی. بی شــک جــز بــه 
یــاری و مددرســانی خداونــد متعــال، تــوان سپاســگزاری او 

)تحف العقــول، ص۲63( نــداری.«  را 

مقام مادر
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ــام او را جداگانــه مطــرح  فــراوان او، بیشــتر تاکیــد کــرده، ن
می کنــد و از زحمــات مــادر در تــداوم نســل انســان ها 
و تحمــل زحمــات و مشــکات دوران بــارداری و تحمــل 

ــد. ــخن می گوی ــس از آن س ــات پ زحم

در آیــۀ پانزدهــم ســورۀ مبــارک احقــاف چنیــن می خوانیــم: 
ــان  ــه احس ــادرش ب ــدر و م ــه پ ــبت[ ب ــان را ]نس )و انس
ــاردار  ــج، او را ب ــل رن ــا تحم ــادرش ب ــم. م ــفارش كردي س
شــد و بــا تحمــل رنــج او را بــه دنيــا آورد و بــار برداشــتن و 
از شــير گرفتنِ او ســى مــاه اســت، تــا آنــگاه كــه بــه رشــد 

كامــل خــود برســد...(.

نتیجۀ نارضایتی مادر
 در عصــر پیامبــر خــداs یکــی از مســلمانان در بســتر مــرگ 
بــود. آن حضــرت بــر بالیــن او حاضــر شــد و چــون حالــت 
احتضــار او را دیــد، بــه او فرمــود: »بگــو لا الــه الا الله.« ولی 
ــن  ــرs چندی ــت. پیامب ــخن گفتن نداش ــوان س ــخص ت ش
بــار جملــۀ خــود را تکــرار کــرد، ولــی او نمی توانســت حرفــی 
بزنــد. پیامبــر از مــادر آن شــخص ســؤال کــرد: »آیا از پســرت 
راضــی هســتی؟« گفــت: »نــه، از او راضــی نیســتم.« رســول 
خــداs فرمــود: »دوســت دارم از او راضــی شــوی.« مــادر 
شــفاعت پیامبــر را دربــارۀ فرزنــدش پذیرفــت و از پســرش 
راضــی شــد و در ایــن هنــگام، جملــۀ  »لا الــه الا الله« 
ــه او  ــرs ب ــد پیامب ــد. بع ــاری ش ــخص ج ــان آن ش ــر زب ب
گفــت: »چــه می بینــی؟« شــخص گفــت: »دو ســیاه چهره را 
می بینــم کــه دور می شــوند و دو شــخص روشــن و نورانــی 
را می بینــم کــه وارد اتــاق می شــوند.« )عرفــان عبــادت، 

ص4۲3 و 4۲4(

در نهایــت دریافتیــم کــه مــادر همــان طبیبــی اســت کــه 
ــۀ  ــتانش مای ــان و دس ــفای دردهایم ــۀ ش ــدش مای لبخن
ــر  ــن گوه ــتی ای ــت و بایس ــان اس ــه زندگی م ــگ دادن ب رن

ــم. ــدر بدانی ــمند را ق ارزش
والحمد لله رب العالمین

برگرفته از سایت

پاسخ:

»بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
و الحمــد لله رب العالمیــن، و صلــی الله علــی محمــد و 

آل محمــد الائمــة و المهدییــن و ســلم تســلیماً.
گفتــی بــا مــادرت زندگــی می کنــی کــه ایــن نعمتــی اســت 
کــه خــدا آن را بــر تــو ارزانــی داشــته اســت؛ پــس بــه تــو 
ــش را  ــی و رضایت ــی کن ــادرت نیک ــه م ــم ب ــه می کن توصی
در آنچــه مــورد رضــای خــدای ســبحان اســت، بطلبــی و 
ــا  ــه نبــرد ب ــه او می رســد ب تــو و هرکســی را کــه کلماتــم ب
نفْــس توصیــه می کنــم کــه ســخت ترین دشــمن انســان 

اســت... .«
)پاسخ های روشنگرانه، ج3، س۲۲8(

انس با مادر، بهتر از جهاد
 جوانــی بــه محضــر رســول گرامــی اســلامs شــرفیاب شــد 
و گفــت: مــن جــوان شــادابی هســتم و جهــاد را دوســت 
دارم؛ ولــی مــادری دارم کــه جهــاد من برای او ناگوار اســت. 
پیامبــر خــداs فرمودنــد: »بازگــرد و بــا مــادرت زندگــی کــن. 
ســوگند بــه خدایــی کــه مــرا بــه حــق بــه پیامبــری فرســتاد، 
یــک شــب انــس او بــا تــو، از جهــاد در راه خداونــد متعال 

برتــر اســت.« )بحارالانــوار، ج74، ص7۰(

تأکید قرآن بر زحمات مادر
 قــرآن مجیــد بــه دفعــات، انســان ها را بــه نیکــی بــه پــدر و 
مــادر فرامی خوانــد؛ ولــی دربــارۀ مــادر و قدردانــی از زحمــات 

:A سیداحمدالحسن
تکلیف زن، مقابل جامعه فقط این نیست که در خانۀ خویش بنشیند؛ قطعاً زن نقش بزرگی دارد؛ 

حتی مرد نمی تواند نقش زن را انجام دهد، به این خاطر که ویژگی هایی دارد که مرد، آن را ندارد.
)پیــام صفحۀ فیس بوک، ۱۰ ژوئیه ۲۰۱6م(

http://maghale-adabi.blogfa.com/post/5
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ــری ســجزی،  ــن حســین آب ــد ب ــظ ابوحســین محم 1. حاف
ــه اســت: ــاب مناقــب الشــافعی گفت صاحــب کت

ــه  ــدی ب ــردن از مه ــداl در یادک ــول خ ــار از رس ــاً اخب »یقین
ــت.« ]۱[ ــت اوس ــه از اهل بی ــیده و اینک ــر رس توات

2. محمــد برزنجــی در بــاب ســوم در کتــاب »علائــم عظیــم 
و دلایــل نزدیک شــدن بــه ســاعت )قیامــت(« گفتــه اســت 
ــه  ــیارند! از جمل ــت بس ــات قیام ــی علام ــا ]یعن ــه این ه ک
مهــدی کــه اولیــن آن هاســت، و می دانــم کــه احادیــث 
وارد شــده بــا وجــود اختــلاف روایــات به قــدری فــراوان 

ــوند. ]۲[ ــردآوری نمی ش ــه گ ــتند ک هس

همچنین گفته است:
»دانســتم احادیــث اشــاره کننده به وجود مهــدی و قیامش 
در آخرالزمــان و اینکــه او از خانــدان پیامبــرl و از فرزندان 
فاطمــه اســت بــه حــد تواتــر معنــوی رســیده اســت! پــس 
انــکار آن هــا معنایــی نــدارد؛ همچنیــن وارد شــده اســت که 
هرکــس وجــود دجــال را تکذیــب کند کافــر اســت! و هرکس 

از  یکــی 
اشکالات 

نــزد  مطــرح 
ــای  ــی از علم برخ
ســنی بــه اصــل اعتقــاد 
در  وارده  روایــات  تواتــر  و  صحــت  عــدم  مهدویــت، 
ــن  ــت. ای ــم آن هاس ــه به زع ــام مهدیg]البت ــأن ام ش
ــبهه وارد  ــات، ش ــقم روای ــه صحت وس ــی ب ــا در حال ادع
می کنــد کــه بســیاری از علمــای اهل ســنت صحــت و 
ــد  ــان را تأیی ــدی آخرالزم ــه مه ــوط ب ــث مرب ــر احادی توات
کرده اند؛بــه ایــن جهــت مــا در ایــن مختصــر قصــد داریم 
ــا  ــن علم ــی از ای ــرات برخ ــخنان و نظ ــه ای از س ــه نمون ب
ــم.  ــد، بپردازی ــرار دارن ــت ق ــبی در اکثری ــور نس ــه به ط ک
هرچنــد گنجانــدن نام هــا و اقــوال همــۀ ایــن افــراد در 
ایــن مبحــث بســی دشــوار اســت امــا بخــش عمــده ای از 
نام هــا و گفتارهــا را نقــل خواهیــم کــرد تــا اشــاره ای باشــد 
ــکیل  ــراد تش ــن اف ــنت را ای ــب اهل س ــه رأی غال ــه اینک ب

می دهنــد.

تصور اهل سنت از مهدی)قسمت دوم(

و   gمهــدی احادیــث  صحــت 
ــنت ــل س ــب اه ــا در کت ــر آن ه توات

:A سیداحمدالحسن
همچنین برای مسلمانان اهل سنت، رسول اللهa آن ها را به یاری مهدی تشویق نموده است و او را 

»خلیفة الله المهدی« نامید؛ همان  طور که در روایات صحیح کتاب های اهل سنت آمده است.
)وصیت مقدس نوشــتار بازدارنده از گمراهی(
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مهــدی را تکذیــب کند کافــر اســت!« ]3[

3. شیخ محمد سفارینی حنبلی گفته است:
»روایــات در خصــوص خــروج او )یعنــی مهــدی( بســیار 
اســت؛ تــا آنجــا کــه بــه حــد تواتــر معنــوی رســیده؛ و 
ایــن بیــن علمــای اهل ســنت شــایع شــده، تــا آنجــا کــه از 

اعتقــادات آن هــا شــمرده شــده اســت.
امــام حافــظ بــن اســکاف بــا ســندی پســندیده تــا جابــر بــن 
عبــد الله )رضــي الله عنهمــا( روایــت کــرده اســت کــه گفــت: 
ــدارد  رســول خــداl فرمــود: »هرکــس دجــال را دروغ پن
کافــر شــده و هرکــه مهــدی را تکذیــب کنــد کافــر اســت.« ... 
و از صحابــه و دیگرانــی کــه از آن هــا نقــل کردنــد و پــس از 
آنــان از تابعیــن، روایــات متعــددی نقــل شــده اســت کــه 
مفیــد علــم قطعــی اســت؛ پــس ایمــان بــه قیــام مهــدی 
همــان طــور کــه نــزد اهــل علــم ثابــت شــده، واجــب و در 
عقایــد اهل ســنت و جماعــت مــدون گشــته اســت.« ]4[

4. قاضــی محمــد بــن علــی شــوکانی در کتــاب خــود 
»توضیــح در تواتــر آنچــه دربــارۀ مهــدی منتظــر، دجــال و 

مســیح آمــده اســت« می گویــد:
»و احادیــث وارد شــده در خصــوص مهــدی کــه بــه دســت 
مــا رســیده، بالــغ بــر پنجــاه حدیث اســت کــه در میــان آن ها 
احادیــث، صحیــح، حســن و ضعیــف منجبــر دیده می شــود 
کــه بــدون شــک متواتر محســوب می شــوند و شــبهه ای در 
ایــن خصــوص وجــود نــدارد؛ و حتــی توصیف تواتــر در کمتر 
از ایــن حــد در تمامــی اصطاحــات نوشته شــده در اصــول، 
ــدی  ــه مه ــه ب ــه از صحاب ــاری ک ــا آث ــود؛ ام ــق می ش تصدی
تصریــح کرده انــد آن قــدر زیــاد اســت کــه در ســطح احادیــث 
مرفــوع قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن مجالــی بــرای اجتهــاد در 

ماننــد چنیــن مســئله ای وجــود نــدارد.« ]5[

5. محدث صدیق حسن خان قنوجی گفته است:
ــا  »احادیــث واردشــده در ایــن خصــوص )یعنــی مهــدی( ب
تمــام اختلافــات در آن هــا يقينــاً بــه تواتــر رســیده اســت و 
ــر کتاب هــا از نوشــتارهای  ــن در کتاب هــای ســنن و دیگ ای

ــد معجم هــا و مســندها وجــود دارد.« ]6[ اســلامی مانن

همچنین می گوید:
»شــک و تردیــد در امــر ایــن مــرد فاطمــی وعده داده شــدۀ 
منتظــر کــه بــا دلایــل محکــم اثبــات شــده اســت معنایــی 
ــر  ــت در براب ــی اس ــتاخی عظیم ــکار آن، گس ــه ان ــدارد؛ بلک ن

متــون محکــم و روشــن و مشــهوری کــه بــه حــد تواتــر 
ــد.« ]7[ ــیده ان رس

6. بیهقی گفته است:
»احادیثــی کــه در بیــان قیــام مهــدی صــادر شــده دارای 

]8[  ». سندهاســت...  صحیح تریــن 

7. ابن تیمیه در »منهاج اهل السنة« می گوید:
»احادیثــی کــه بــا آن هــا بــه قیــام مهــدی احتجــاج می شــود 
احادیــث صحیحــی اســت کــه ابــوداوود، ترمــذی، احمــد و 

دیگــران روایــت کرده انــد.« ]9[

8. محمد شمس الحق عظیم آبادی می گوید:
»بــدان در بیــن تمــام اهــل اســلام در طــول دوره ها مشــهور 
اســت کــه در آخرالزمــان مــردی از اهل بیــت ظاهــر خواهــد 
ــد، عــدل را آشــکار می ســازد  ــاری می کن شــد کــه دیــن را ی
و مســلمانان از او پیــروی می کننــد. بــر کشــورهای اســلامی 

مســلط می شــود، و مهــدی نامیــده می شــود.« ]۱۰[

9. محمد ناصرالدین آلبانی می گوید:
»خلاصــۀ کلام: عقيــدۀ قيــام مهــدی، عقیــده ای اســت 
اثبات شــده و متواتــر کــه از پیامبــرl صــادر شــده و ایمــان 
بــه آن واجــب اســت؛ چــون از امــور غیبــی اســت و ایمــان 
ــه حــق  ــت!همان طــور ک ــزگاران اس ــات پرهی ــه آن از صف ب
تعالــی می فرماید:)الــم ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى 
للمتقيــن * الذيــن يؤمنــون بالغيــب: الــف لام میــم، 
ایــن اســت همــان کتابــی کــه در آن هیــچ شــکی نیســت، 
ــان  ــب ایم ــه غی ــه ب ــان ک ــت * آن ــزگاران را راهنماس پرهی
ســتیزه جو  یــا  جاهــل  از  جــز  آن  انــکار  و  می آورنــد( 

]۱۱[ برنمی آیــد.« 

10. ابن حجر هیتمی گفته است:
ــاد  ــدان اعتق ــد ب ــه بای ــت ک ــوری اس ــر از ام ــدی منتظ »مه
داشــت؛ چراکــه احادیــث صحیــح بــر آن دلالــت دارد.« 

]۱۲[

11. ذهبی گفته است:
»احادیثــی کــه بــا آن هــا بــر قيــام مهــدی احتجــاج می کنیــم 

صحیــح اســت.« ]۱3[

12. محمد بن صالح عثیمین گفته است:

:A سیداحمدالحسن
من نزد آن ها آمدم در حالی که نامم شبیه نام رسول اللهa )احمد( است و نام پدرم شبیه نام پدر 
 a)رسول الله )اسماعیل( است؛ همان  طور که در روایات به آن اشاره شده است و رسول )الله

فرمود: »من فرزند دو قربانی هستم، عبدالله و اسماعیل.« 
)وصیت مقدس نوشــتار بازدارنده از گمراهی(
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»احادیــث مهــدی بــه چهــار دســته تقســیم می شــود. 
ــوم،  ــف؛ س ــث ضعی ــن؛ دوم، احادی ــث دروغی اول، احادی
احادیــث حســن؛ کــه تمامــش بــه درجــۀ صحیح بــودن 
بــه قرینــه دیگــری صحیــح اســت و  می رســد؛ چراکــه 
بعضــی از علمــا گفته انــد: از جملــه ایــن احادیــث، تعــدادی 
به خودیِ خــود صحیــح اســت کــه دســتۀ چهــارم محســوب 

]۱4[ می شــود.« 

13. شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید:
»مهــدی منتظــر صحیــح اســت و در آخرالزمــان واقــع 
خواهــد شــد؛ نزدیــک خــروج دجــال و نزدیــک نــزول 
ــه  ــوت خليف ــد از ف ــردم بع ــن م ــه بی ــی ک ــی، هنگام عیس
ــد و  ــدی خــروج می کن ــس مه ــع می شــود؛ پ ــلاف واق اخت
بــا او بیعــت می کننــد. او طــی هفــت یــا نــه ســال عدالــت 
را بیــن مــردم مســتقر می کنــد. در زمــان او عیســی بــن 
مریــم نــازل می شــود. احادیــث بســیاری در ایــن خصــوص 

ــت... ــده اس وارد ش
امــا مهــدی منتظــر کــه احادیــث صحیحــی در خصوصــش 
 Gفاطمــه اولاد  از  و   lپیامبــر اهل بیــت  از  آمــده، 
اســت. اســم او ماننــد اســم پیامبــر، محمــد، و پــدرش 
عبــد الله اســت. ایــن حــق اســت و احادیــث صحیــح در 
ایــن خصــوص وارد شــده و در آخرالزمــان واقــع خواهــد 

شــد.« ]۱5[

ایــن افــراد برخــی از کســانی بودنــد کــه بــه صحیح بــودن 
یــا تواتــر احادیــث مهــدی تصریــح کرده انــد. تعــداد آنــان 
ــدن  ــاب از طولانی ش ــت اجتن ــود و به جه ــیار ب ــاً بس واقع
مطلــب، همــه را بیــان نکردیــم و آنچــه گفتــه شــد هــدف 

ــازد. ــق می س را محق

پی نوشت:
ــر،  ــدی منتظ ــنت از مه ــور اهل س ــاب »تص ــه از کت برگرفت
از عقیــده تــا متــون«، دکتــر عبدالــرزاق دیــراوی، ص22 

تــا 33

منابع:
۱. المنــار المنيــف فــي الصحيــح و الضعيــف، ابــن القيــم الجوزيــة، 

ت. یحیــی عبــدالله الثمالــی، دار عالــم الفوائــد، ص ۱4۰.
ــوره،  ــه من ــة، مدين ــة الثقاف ۲.  الإشــاعة الأشــراط الســاعة، مكتب

ص۱۱۲. د.ت، 

3. همان منبع، ص۱۱۲.
4. لوامــع الأنــوار البهيــة و ســواطع الأســرار الأثريــة، ج ۲، ص 84. 

قــرار دارد بــر:

ــی نشــر و  5. المهــدی، محمــد اســماعیل مقــدم، مؤسســۀ جهان
ــع اســکندریه/ مصــر، چــاپ ۱۱، توزی

۱4۲9/۲۰۰8، ص9۱.
ــدي الســاعة، ت، مســعد  ــن ي 6. الإذاعــة امــا كان ومــا يكــون بي

ــرآن، قاهــره، ص۱66. ــة الق ــد الســعدني، مكتب ــد الحمي عب
7. همان منبع، ص۲۱7.

8. أشــراط الســاعة فــي مســند احمــد و زوائــد الصحيحيــن، 
خالــد بــن ناصــر بــن ســعيد غامــدی، دارالأندلــس الخضــراء، 
عربســتان ســعودی، دار ابــن حــزم، بیــروت لبنــان، چــاپ اول، 

ص ۲76. ج ۱،  ۱4۲۰ھ/۱999م، 
ــم. در  ــان نکردی ــه بی ــه اســت ک ــز گفت ــری نی ــف ســخنان دیگ مؤل
ص ۲8۰ می گویــد: »به عــلاوه، ایــن تنهــا اندکــی از بســیار از گفتــار 

اهــل علــم بــود.«
9. منهــاج الســنة النبويــة )4/۲۱۱( بــه نقــل از المهــدي المنتظــر 
فــي ضــوء الاحادیــث و الأثــار الصحيحــة و أقــوال العلمــاء و آراء 

الفــرق المختلفــة، ص5۰.
۱۰. عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داوود، ج6، ص۲43. بــه نقل 
از العــرف الــوردي فــي أخبــار المهــدی، جــلال الديــن ســیوطی، ت، 
أبويعلــي البيضــاوی، دار الكتــب العلميــة، بیــروت، لبنــان، چــاپ 

اول، ۲۰۰6، ص3.
۱۱. مقــالات آلبانــی، گــردآوری و تصحیــح، نورالديــن طالــب، دار 
أطلــس للنشــر و التوزيــع، ریــاض، عربســتان ســعودی، چــاپ اول، 

.۱4۲۱/۲۰۰۰
ــا جــاء فــي الفتــن و الملاحــم و أشــراط  ۱۲. اتحــاف الجماعــة بن
ــاض،  ــة الري ــد الله تویجــری، چــاپ مدين ــن عب الســاعة، حمــود ب

چــاپ اول، ۱396، ج۲، ص۲۲.
۱3. المهــدي المنتظــر، إبراهيــم المشــوخي، مكتبــة المنــار الأردن، 

چــاپ دوم، ۱4۰5ق/۱986م، سلســلة الأمارات الســاعة، ص 7۲.
ــح  ــدي صحي ــث خــروج المه ــوان »هــل احادی ــی به عن ۱4. فتوای

ام لا؟« در آدرس:

ــن  ــدالله ب ــردآوری، أ. د. عب ــدرب، ج۱، گ ــى ال ــور عل ــاوى ن ۱5. فت
محمــد الطيــار و محمــد بــن موســی بــن عبــدالله الموســى، 
مؤسســه خیریــه شــیخ عبــد العزيــز بــن بــاز، د.ت، ص 355.

:A سیداحمدالحسن
ای امت محمدa! از خدا بترسید و به حق اعتراف کنید و از خلیفۀ خدا، مهدی تبعیت کنید؛ همان 
فردی که رسول اللهa شما را به یاری او فراخوانده است، هرچند کِشان کِشان بر روی برف )و یخ ها(. 

به وصیت یگانۀ پیامبرتان ایمان آورید تا در دنیا و آخرت نجات پیدا کنید. 
)وصیت مقدس نوشــتار بازدارنده از گمراهی(

http://at.islamway.net/fatwa13345
http://ia.rv. Fus.archive.org//TAitems/lawme/Tlabsaar.pdf
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کــه در آن می خوانیــم:
)و در آن روز واقــع خواهــد شــد که ریشــه 

ــمِ قوم هــا برپــا خواهــد  ــی به جهــت عَلَ یسَّ
شــد و امت هــا آن را خواهنــد طلبیــد و 

بــود.  بــا جــال خواهــد  او  ســامتی 
* و در آن روز واقــع خواهــد گشــت 
کــه خداونــد بــار دیگــر دســت خــود را 
ــه  ــش را ک ــوم خوی ــۀ ق ــا بقی ــد ت دراز کن

ــش و  ــروس و حب ــر و فت ــور و مص از آش
عیــام و شــنعار و حَمــات و از جزیره هــای 

ــاز آورد(. ــند ب ــده باش ــا باقــی مان دری

عبــارت »در آن روز« در هــر دو آیــه نشــان می دهــد کــه 
ایــن اتفاقــات در روزگار بعثــت منجی انجام می شــود، 
نــه اینکــه او پــس از بعثــت رفــع می شــود و ســپس 
هــزاران ســال بعــد می آیــد و پیشــگویی را تحقــق 

می بخشــد.

بزرگ تریــن  از   )Jerome( جــروم  یــا  ژروم 

یکــی از موضوعاتــی که ممکن اســت مســیحیان 
ــی در  ــه عیس ــن اســت کــه گرچ ــد ای مطــرح کنن
ظهــور اول خــود آیات اشــعیا، فصــل 11 را تحقق 
نبخشــید، ولــی ایــن کارهــا را در بازگشــت خــود 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــن ادع ــا ای ــد؛ ام ــام می ده انج

می توانــد صحیــح باشــد؟

در پاســخ، ایــن ســؤال را می پرســیم کــه در کجــای ایــن 
ــدن،  ــس از مبعوث ش ــت او پ ــده اس ــه ش ــل گفت فص
رفــع و ناپدیــد می شــود و ســپس در بازگشــت خــود 

چنیــن کاری را می کنــد؟

پاســخ ایــن اســت کــه: هیــچ کجــا! پــس کســانی کــه ایــن 
عقیــده را نشــر می دهنــد، بایــد بــرای اثبــات ادعــای 
ــن  ــه چنی ــه البت ــد ک ــه کنن ــم ارائ ــل محک ــود دلی خ

ــدارد. ــود ن ــی وج دلیل

ــه  ــما را ب ــه ش ــم توج ــه می خواهی ــن رابط در همی
بخشــی از فصــل ۱۱ آیــات ۱۰ و ۱۱ معطــوف کنیــم 

منظــور از نهــال و شــاخه، در اشــعیا، 
فصل یازدهم چه کســانی هســتند؟ 

قسمت پنجم

:A سیداحمدالحسن
هر مسیحی ای را که از بدی فرجام در هراس است نصیحت می کنم به آنچه هم اکنون کلیساهایشان 
مطرح می کنند با دقت بنگرد؛ اینکه عیسیA لاهوت مطلق است! بسیاری از مسیحیان پیش تر با 

این مسئله مخالفت کردند؛ از جمله آریوس که از بزرگان علمای مسیحی بود. 
)سیزدهمین حواری(
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پــدران کلیســا و کشــیش مســیحی 
و  نــزد کلیســای کاتولیــک  کــه 
حتــی گروه هایــی  و  ارتدوکــس 
از پروتســتان ها یعنــی جماعــت 
انگلیکــن و کلیســای لوتــری محتــرم 
ــر کلیســا  ــوان دکت ــی به عن اســت و حت
)Doctor of the Church( نزد کلیســای 

:]*[ کاتولیــک شــناخته می شــود، می گویــد 

ــه شــد،  ــز گفت ــالا نی ــه در ب ــی ک ــی در زمان »در آن روز، یعن
هنگامــی کــه ریشــۀ یسّــی به عنــوان نشــانه ای بــرای 
قوم هــا یــا بــرای حکومــت بــر ملت هــا ظاهــر 
ــار دوم دســت خــود  ــرای ب ــد ب می شــود، خداون
ــن  ــرائیل ممک ــی اس ــه همگ ــد ک را دراز می کن
اســت در پایــان جهــان نجــات یابنــد، هنگامی 
کــه تمــام غیریهودیــان وارد خواهند شــد که 

به هیچ وجــه طبــق یهودیتمــان نیســت.«

او در ادامه می گوید:

»امــا مــا بایــد همــه ایــن امــور را مربــوط بــه 
ظهــور اول بدانیــم؛ زیــرا از آنجــا کــه فقــط یــک 
ــت،  ــده اس ــخص ش ــالا مش ــا و در ب روز در اینج
ــدی را  ــور اول و بع ــه ظه ــی را ب ــم اول ــا نمی توانی م

بــه ]ظهــور[ دومــی ارجــاع دهیــم؛

ــه  ــل ب ــور قب ــدی و ام ــوادث بع ــه ح ــه ای ک به گون
مســیح ارجــاع داده نشــود، کــه یهودیــان مدعــی 
بودنــد هنــوز نیامــده بــود، امــا بــا ایــن حــال در 
آینــده خواهــد آمــد.« )تفســیر اشــعیا ۱۱.۱۱.4 تــا 

)۱4

ــارۀ  ــه ژروم درب ــخنی ک ــا س ام
در  حــوادث  ایــن  وقــوع 
می گویــد،  اول  ظهــور 
به عبــارت  نیســت؛  صحیــح 

دیگــر عیســیg در ظهــور اول 
نتوانســت ایــن پیشــگویی را تحقــق 

. بخشــد

 )Adam Clarke( همچنیــن آدآمْ کِلآرک
کــه مفســر پروتســتان بــا موضــع الهیاتــی 

و   )Arminianism( آرمینیانیســم 
وابســته به کلیســای متدیســت وسلیان 
بــود،   )wesleyan/methodist(

می گویــد:

»آیــۀ اشــعیا ۱۱:۱۱. و در آن روز واقــع 
ــن بخــش از فصــل  خواهــد شــد... ای

ــاً  ــه قطع ــاوی پیشــگویی ای اســت ک ح
پایــان  اســت.«  نشــده  محقــق  هنــوز 

نقل قــول

در نتیجــه مســیحیان از تمامــی فرقه هــا بایــد 
ــه  ــور عیســیg ب ــا ظه ــه پیشــگویی ب ــد ک بدانن
 gــی ــدارد عیس ــکان ن ــس ام ــید؛ پ ــق نرس تحق
نجات دهنــدۀ آخرالزمــان یــا همــان شــاخه باشــد.

ان شاء الله ادامه دارد

]*[: )Ancient Christian commentary on 
Scripture, Old testament X, Isaiah 1-39, 

edited by Steven A. McKinion, General editor 
Thomas C. Oden(

:A سیداحمدالحسن
از دیربــاز و همــواره بســیاری از مســیحیان  ـماننــد شــاهدان یهــوه ـ بــه ایــن عقیــدۀ باطــل ســفیهانه 
)یعنــی لاهــوت مطلق بــودن عیســی( کــه انجیــل و عقــل آن را رد می کنــد  اعتقــاد نداشــته و ندارند؛ 
چراکــه باطل بــودن آن را در کتــاب توحیــد و بــا متــن انجیلــی کــه هیچ تأویــل و پوشــیدگی در آن راه 

نــدارد و بــا دلیــل عقلــی، روشــن و واضــح بیــان نمــوده ام. 
)سیزدهمین حواری(
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»اخبــار آســمانی از طــرق مختلفــی بــه انســان می رســد، 
ــن  ــردد: ممک ــل بازمی گ ــک اص ــه ی ــا ب ــۀ آن ه ــه هم اگرچ
ــتقیم از  ــورت مس ــی به ص ــبحان و تعال ــد س ــت خداون اس
پــسِ پــرده یــا حجــاب بــا انســان ســخن بگویــد، یــا آنچــه 
را کــه بخواهــد بــه آدمــی وحــی کنــد، یــا آنچــه را کــه اراده 
ــا فرشــتگانی  ــد در صفحــۀ وجــود انســان بنویســد ی فرمای
ــا  ــد ی ــم نماین ــا انســان تکل ــا به طــور مســتقیم ب بفرســتد ت
هــر آنچــه را کــه مشــیّت و خواســت حضــرت حــق اســت 

ــد. ــودش بنگارن ــۀ وج در صفح
خداوند متعال می فرماید:

ــهُ إِلاَّ وَحْيًــا أوَْ مِــن وَرَاء  )وَمَــا كَانَ لبَِشَــرٍ أنَ يُكلَِّمَــهُ اللَّ
ــهُ  ــاء إِنَّ ــا يَشَ ــهِ مَ ــيَ بِإِذْنِ ــولًا فَيُوحِ ــلَ رَسُ ــابٍ أوَْ يُرْسِ حِجَ
عَلِــيٌّ حَكِيمٌ:هیــچ بشــری شایســتگی نــدارد کــه خداونــد بــا 
او ســخن بگویــد مگــر به وســیلۀ وحــی، یــا از آن ســوی 
حجــاب )پــرده(، یــا فرشــته ای بفرســتد تــا بــه فرمــان 
او هرچــه بخواهــد بــه او وحــی کنــد. به درســتی کــه او 

بلندمرتبــه و حکیــم است(.)شــورا، 5۱(
ــورت  ــی به ص ــتن، گاه ــا نوش ــی ی ــن کام، وح ــیوۀ ای ــا ش ام

ــت. ــداری اس ــفه در بی ــورت مکاش ــی به ص ــا و گاه رؤی
می گویــم مکاشــفه، زیــرا عالــم ارواح، متفــاوت بــا عالــم 
ــم ارواح  ــد از عال ــان بخواه ــر انس ــت و اگ ــمانی اس جس
ــن  ــاب ای ــد حج ــد، بای ــال یاب ــه آن اتص ــود و ب ــع ش مطل

عالــم جســمانی از او کنــار بــرود )کشــف شــود(.«
 gامــام احمدالحســن از کلام  بنابرایــن هم چنــا ن  کــه 
و  دانســتیم، رؤیــای صادقــه مصادیــق مختلفــی دارد، 
تمامــی آیــات غیبــی و ملکوتــی، از مصادیــق رؤیا به شــمار 
می آینــد؛ زیــرا به واســطۀ رؤیــای در خــواب یــا رؤیــای 

چنــد هفتــه قبــل، امــام احمدالحســنg پیامــی را در 
ــد. به طــور خلاصــه،  ــرار دادن ــوک ق ــارک فیس ب صفحــۀ مب
در ایــن پیــام اشــاره شــده بــود کــه غفلــت به معنــای 
و  وحــی  از  محرومیــت  و  خداونــد  ســخن  نشــنیدن 
ملکــوت اســت. امــام احمدالحســن در ایــن پیــام، بــه مــا 
دســتور دادنــد کــه از غفلــت خــارج شــده و اهــل ملکــوت 
بشــویم و ســخن خداونــد را بشــنویم. در راســتای پیــروی 
از دســتور امــام، قصــد داریــم در ســه محــور دربــارۀ 
ــه  ــارۀ اینک ــم و درب ــت کنی ــه صحب ــای صادق ــی و رؤی وح
چطــور می توانیــم اهــل وحــی و رؤیــای صادقــه شــویم، 
راهکارهایــی عملــی را از بیانــات امــام احمدالحســن 

بیاموزیــم.

محورهای سه گانۀ این بحث عبارت اند از:
- محــور اول: درنگــی در مفهــوم رؤیــا و وحــی، در بیانات 

امام احمدالحســنg؛
در  مؤمــن،  زندگــی  در  رؤیــا  اهمیــت  دوم:  محــور   -

احمدالحســنg؛ امــام  بیانــات 
ــرای بهره منــدی از  - محــور ســوم: پنــج راهــکار عملــی ب

.gــات امــام احمدالحســن ــا در بیان وحــی و رؤی

محــور اول: درنگــی در مفهــوم رؤیــا و 
gاحمدالحســن امــام  بیانــات  در  وحــی، 

امــام احمدالحســنg در ابتــدای کتــاب نبــوت خاتــم و در 
بخشــی تحــت عنــوان »نبــوت« می فرماینــد:

بررســی جایــگاه رؤیــا و معرفــی 
انواع راهکارهای      خروج از غفلت

:A سیداحمدالحسن
رؤیا )رؤیای صادقه( حقی از جانب خداوند سبحان و متعال است؛ چه پیامبری مانند یوسفA آن 
را ببیند یا کسی مانند زندانی اول که  دنبال حقیقت است یا کافری مانند فرعون مصر که از یاد خداوند 

غافل است. 
)روشــنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج 3(
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در بیــداری بــه انســان نشــان داده می شــوند؛ بــه بیــان 
دیگــر، رؤیــا یعنــی آنچــه از عالــم غیــب بــه انســان نشــان 
ــه خــواب شــب نیســت،  داده می شــود، و ایــن محــدود ب
بلکــه یــک مفهــوم عــام اســت بــا مصادیــق و نمونه هــای 
متعــدد؛ چنان کــه امــام احمدالحســنg در جلــد دوم از 
کتــاب روشــنگری هایی از دعوت هــای فرســتادگان و در 
بخشــی تحــت عنــوانِ آیــه و معجــزۀ ملکوتــی، مصادیــق 

رؤیــا و آیــۀ ملکوتــی را برشــمرده و می نویســد:
»از جملۀ این نشانه ها عبارت است از:

ــار؛  ــی، و آرامــش و وق ــان قلب ــرت، اطمین ــور بصی ــف. ن ال
البتــه اگــر انســان بــر فطــرت خداونــدی باشــد کــه مــردم را 
بــر آن سرشــته اســت و آن را آلــوده نکــرده باشــد یــا اینکــه 
ــت،  ــواب غفل ــدنش از خ ــدار ش ــادآوردن و بی ــس از به ی پ

بــه آن فطــرت بازگــردد؛
ــم )شــناخت بــا فراســت و  ب. دیــدن باطــن افــراد و توسُّ

تیزبینــی( در آفــاق و اَنفُــس؛
ت. رؤیای صادقه در خواب؛

بیــداری  ـمکاشــفه ـ کــه عبــارت  رؤیــای صادقــه در  ث. 
از: اســت 

۱. رؤیای صادقه در نماز؛
۲. رؤیای صادقه در رکوع؛

3. رؤیای صادقه در سجده؛
4. رؤیای صادقه در چُرتِ بین خواب و بیداری؛

5. رؤیای صادقه هنگام خواندن قرآن؛
6. رؤیــای صادقــه هنــگام رفتــن خدمــت اباعبــدالله امــام 

حســینg؛
7. رؤیــای صادقــه هنــگام دعــا و تضــرّع بــه درگاه خداونــد 

ســبحان و متعال؛
و  امامــان  ضریح هــای  ]کنــار[  در  صادقــه  رؤیــای   .8
پیامبــرانb و مســاجد و حســینیه ها و بســیاری مــوارد 

دیگــر.
صادقــه  رؤیاهــای  و  مکاشــفه ها  ایــن  انــواع  همــۀ 
نشــانه های الهــی اســت؛ چراکــه فقــط بــا دســتور خداونــد 
ســبحان و متعال  خداونــد  مشــیّت  و  خواســت  بــه  و 
صــورت می پذیرنــد و انجــام این هــا را فرشــتگان خــدای 
ســبحان و متعال و بنــدگان شایســتۀ او عهــده دار هســتند؛ 
کســانی کــه از ســخن او پیشــی نمی گیرنــد و تنهــا بــه 
فرمــان او عمــل می کننــد. ایــن نشــانه ها، دلیــل رســا و 
بندگانــش  بــر  ســبحان و متعال  خداونــد  بالغــۀ  حجــت 
ــا  ــا ب ــطۀ آن ه ــه به واس ــتند ک ــات او هس ــرا کلم ــت؛ زی اس
مــردم ســخن می گویــد. کســی کــه این هــا را تکذیــب کنــد، 

خداونــد ســبحان و متعال را تکذیــب کــرده اســت، و ایــن، 
ــود.  ــوب می ش ــب محس ــر و تکذی ــواع کفُ ــن ان از بزرگ تری

خداونــد متعــال می فرمایــد:
ــنَ  ــى يَتَبَيَّ )سَــنرُِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الْفَــاقِ وَفِــي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّ
: زودا کــه آيــات و نشــانه های خــود را در  ــهُ الْحَــقُّ لَهُــمْ أَنَّ
آفــاق و در وجــود خودشــان بــه آن هــا نشــان خواهيــم داد 

تــا برايشــان آشــکار شــود کــه او حــق اســت(.
ــا  ــانی؛ ت ــس انس ــی و در نف ــی و مُلک ــاق مَلَکوت ــی آف یعن
برایشــان روشــن شــود کــه او حــق اســت؛ یعنــی قیــام 
ــل  ــهb نق ــات از ائم ــه در روای ــور ک ــان ط ــمg؛ هم قائ
شــده اســت؛ چراکــه مــردم او را تکذیــب می کننــد و او را 

نمی کننــد. تصدیــق 
مــردم  بیشــتر  کــه  می دانــد  ســبحان و متعال  خداونــد 
غافل انــد و از نشــانه های نفســانی و آفاقــی روی گــردان 
ــه رســالت های الهــی،  ــر ب ــه همیــن دلیــل، کفُ هســتند و ب
نتیجــۀ حتمــی و محصــول نهایــی اســت کــه از آن گریــزی 

نیســت:
)وَإنَِّ كَثِيــراً مِــنَ النَّــاسِ عَــنْ آيَاتِنَــا لَغَافِلُــونَ: و حــال 

آنکــه بســياری از مــردم از آيــات مــا غافل انــد(،
ـوا بِهَــا وَالَّذِيــنَ هُــمْ  نْيَــا وَاطْمَأَنّـُ )وَرَضُــوا باِلْحَيَــاةِ الدُّ
عَــنْ آيَاتِنَــا غَافِلُــونَ: و بــه زندگــی دنيــا خشــنود و راضــی 
شــده و بــه آن آرامــش يافته انــد، و آنــان کــه از آيــات مــا 

و غافل انــد( 
)وَآتَيْنَاهُــمْ آيَاتِنَــا فَكاَنُــوا عَنْهَــا مُعْرضِِينَ:آيــات خويــش 

را بــر آنــان رســانيديم؛ ولــی از آن روی گــردان بودنــد(.«

امــام احمدالحســنg در صفحــۀ مبــارک  همچنیــن 
فیس بــوک و در پاســخ ســؤال یکــی از انصــار کــه پرســیده 
ــا وجــود ســایر نشــانه هــای غیبــی، چــرا مطابــق  ــود »ب ب
اســت«  مانــده  باقــی  نبــوت  از  رؤیــا  تنهــا  روایــات، 
ــا  ــداق رؤی ــی مص ــانه های غیب ــی نش ــه تمام ــد ک فرمودن

ــی رود: ــمار م ــه ش ب

همچنیــن امــام احمدالحســنg در بخشــی از کتاب ســفر 
موســی بــه مجمع البحریــن، نشــانه ها و توســمات را تکلــم 
ــا بنــدگان دانســته و فــردی را کــه از آن بی بهــره  ــد ب خداون

باشــد، غافــل بــه شــمار مــی آورد؛ ایشــان می نویســند:
»کســی کــه دو گــوش بــرای شــنیدن دارد بشــنود، و کســی 

:A سیداحمدالحسن
سورۀ یوسفA حول این نکته می چرخد. رؤیا حقی از جانب خداوند است که افرادی مانند بزرگان 

فرعون که به خداوند کافر هستند، آن را انکار می کنند و کسانی که به خداوند ایمان دارند، مانند  
یوسفA و زندانی اول، به آن ایمان می آورند. 
)روشــنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج3(

http://t.me/ghalam_ashab_ahmad_as/3042
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ببیننــد یــا بــه آن هــا نشــان داده شــود آنچــه را کــه درســتی 
ــانی  ــه آن هــا بشــارت می دهــد. کس راه و عقیده شــان را ب
به درســتی  آن هــا  بشــارت دهندۀ  کــه  را  چیــزی  کــه 
راهشــان اســت نمی بیننــد یــا بــه آن هــا نشــان داده 
ــی  ــتند، و حت ــد نیس ــای خداون ــرۀ اولی ــود، در زم نمی ش
جــزو کســانی کــه ایمــان آورده انــد نیــز نیســتند و در زمــرۀ 

ــد.« ــمار نمی رون ــه ش ــز ب ــن نی متّقی

و در ادامه می نویسند:

»... بنابرایــن کســی کــه بشــارت دهنده هایی بــر اینکــه بــر راه 
مســتقیم گام برمــی دارد، نبینــد و بــرای او نبیننــد، در زمــرۀ 
ــه، جــزو روزه داران  ــن آی ــق ای ــی طب ــن نیســت و حت متقی
هــم محســوب نمی شــود، و چــه بســیارند روزه دارانــی که از 
روزه جــز گرســنگی و تشــنگی بهــره ای نمی برنــد و کســانی کــه 
ــد  ــد، ارواحشــان منکــر وجــود خداون ــکار می کنن ــا را ان رؤی

اســت:
اللهِ  بآِيــاتِ  المِيــنَ  الظَّ لکِــنَّ  وَ  بُونـَـکَ  يُکذَِّ لا  )فَإِنَّهُــمْ 
يَجْحَــدُونَ: ولــی اينــان تنهــا تــو را تکذيــب نمی کننــد؛ 
بلکــه ايــن ســتمکاران، ســخن خداونــد را انــکار می کننــد(.«

کلام امام بی نیاز از هرگونه شرح و توضیح است.

کتــاب   ،3۱6 ســؤال  پاســخ  در   gامــام همچنیــن 
ــام  ــمِ اله ــش مه ــه نق ــد 4، ب پاســخ های روشــنگرانه، جل

می نویســند: و  پرداختــه  معرفــت  بــه  رســیدن  در 
»بــا اخــاص، انســان بــه ذکــر حقیقــی، توفیــق می یابــد و 
ــه راه هــای  ــه معرفــت نایــل می شــود. از جمل ــا ذکــر، ب ب
معرفــت، الهــام اســت و دســتاورد الهــام، بیشــتر شــدن 
ــی الله بایــد اخــاص  ــا ســیر ال معرفــت اســت. همــراه ب
آدمــی نیــز افزایــش یابــد؛ همچنیــن توفیقــی کــه از 
جانــب خــدا بــر او نــازل می شــود افزایــش می یابــد؛ 
ــتر و  ــر او بیش ــدا ب ــوی خ ــام از س ــت اله ــن جه ــه همی ب
معرفــتِ انســان نیــز بیشــتر می شــود؛ تــا اینکــه انســان 
بدانــد کــه معرفــت حقیقــی، عجــز و ناتوانــی از رســیدن 

ــت.« ــه اس ــت و کنُ ــناختِ حقیق ــه ش ب
دریافــت  می تــوان  امــام  مجمــوع کلمــات  از  بنابرایــن 
ــمار  ــد، در ش ــره باش ــی به ــا ب ــی و رؤی ــه از وح ــانی ک انس
ــت و از  ــم نیس ــن ه ــی مؤمنی ــن و روزه داران و حت متقی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب غاف
امــا بپردازیــم بــه محــور ســوم و پایانــی و پاســخِ این ســؤال 

: که

کــه دلــی بــرای فهمیــدن دارد بفهمــد و دریابــد: خداونــد 
مــردم  ولــی  می گویــد  ســخن  همه چیــز  در  ســبحان 
توجــه  هوس هایشــان  و  خودشــان  بــه  و  غافل انــد 
دارنــد. راه ســخن گفتن خداونــد بــا پیامبــران منحصــر بــه 
ــا القــای معانــی  وحــی، یــا شــنوانیدن الفــاظ در گــوش ی
در دل آن هــا نیســت؛ بلکــه راه بزرگ تــری نیــز وجــود 
دارد کــه عبــارت اســت از: »مــا رأیــتُ شــیئا الا رأیــتُ الله 
معــه و قبلــه و بعــده: بــه هیــچ چیــزی نظــر نکــردم، مگــر 
آنکــه قبــل از آن چیــز و بعــد از آن چیــز و بــا آن چیــز خــدا 

را دیــدم.«
موســیg وقتــی متوجــه شــد کــه ماهــی را کنــار صخــره 
جــا گذاشــته اند، فهمیــد ایــن اتفــاق، نشــانه ای از جانــب 

خــدای ســبحان اســت.«

بنابرایــن از مجمــوع کلمــات امــام به روشــنی می تــوان 
فهمیــد کــه رؤیــا و وحــی و تکلــم خداونــد بــا انســان، 
انســان در خــواب شــبانگاهی  بــه مشــاهدات  محــدود 
نیســت؛ بلکــه رؤیــا و وحــی هــر آن چیــزی اســت کــه 
ــی  ــه انســان ارزان ــب ب ــم غی ــداری، از عال ــا بی در خــواب ی
می شــود )ماننــد ســخن گفتن خداونــد به طــور مســتقیم 
یــا به واســطه ملائکــه یــا ارواح معصومیــنb، الهــام، 

توســم و ...(

زندگــی  در  رؤیــا  اهمیــت  دوم:  محــور 
gاحمدالحســن امــام  بیانــات  در  مؤمــن، 

مبــارک  صفحــۀ  در  امــام  پیــام  آخریــن  در  چنان کــه 
فیس بــوک خواندیــم، ایشــان غفلــت را بــه محروم مانــدن 

ــد. ــیر نمودن ــی تفس از وح
و ایــن چیــزی بــود کــه قبــلًا نیــز در کتــاب روشــنگری هایی 
از دعوت هــای فرســتادگان و نیــز در کتــاب ســفر موســی بــه 
مجمع البحریــن بیــان فرمــوده بودنــد و پیش تــر خواندیــم. 
ــؤال  ــخِ س ــی از پاس ــه بخش ــت ک ــوب اس ــا خ ــا در اینج ام
ــا  ــم، ت ــم بخوانی ــا ه ــد 4 را ب ــابهات، جل ــاب متش ۱34 کت
ببینیــم امــام احمدالحســنg دربــارۀ فــردی کــه از رؤیــا و 
وحــی محــروم اســت، چــه می فرماینــد؛ ایشــان در بخشــی 

ــد: ــن ســؤال می فرماین از ای
»قانــون الهــی در آیــات پیشــین ایــن اســت کــه اولیــای خدا 
کــه ایمــان آورده انــد و تقــوا پیشــه کرده انــد، در ایــن 
دنیــا بشــارتی بــرای آنــان اســت؛ یعنــی آن هــا حتمــاً بایــد 

:A سیداحمدالحسن
کسی که رؤیا می بیند، باید در نفْسش تأثیری بگذارد، چه مؤمن و چه کافر. پادشاه مصر مؤمن نبود، 
ولی نپذیرفت که رؤیایش را به عنوان خواب های پریشان، آن گونه که بزرگان و مأمورانش گفتند، نادیده 

بگیرد. 
)روشــنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج 3(
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حــال کــه بــا معنــای وحــی و رؤیــا و نیــز بــا نقــش مهــم آن 
در زندگانــی مؤمــن آشــنا شــدیم، چطــور می تــوان بــه آن 

دســت یافــت و اهــل وحــی و ملکــوت شــد؟!
پاســخ ایــن ســؤال و راهکارهــای پنج گانــۀ امــام در ایــن 

خصــوص را در محــور ســوم می خوانیــم.

محــور ســوم: پنــج راهــکار عملــی بــرای 
بیانــات  در  رؤیــا  و  وحــی  از  بهره منــدی 

:gاحمدالحســن امــام 

ــمت  ــه به س ــا توج ــراه ب ــرآن هم ــت ق ــکار اول: قرائ راه
ــات ــی آی ــر در معان ــد و تدب خداون

در این خصوص، امام احمدالحسنg می فرمایند:
ــرآن[  ــا ق ــار ]ب ــن ب ــه اولی ــانی ک ــرای کس ــی ب ــزه قرآن »معج
روبــه رو شــدند در تاریــخ واضــح اســت. رســول، قــرآن 
ــر مــردم پیرامــون  ــد و ب ــرآن را آوردن ــات ق ــا برخــی از آی ی
خــود خواندنــد؛ هرکــس ]خواســت[ بشــنود آن را شــنید و 
تأثیــر روحــی بــر آن هــا گذاشــت یــا بعضــی خــواب دیدنــد 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــان ب ــاره هایی برایش ــانه ها و اش ــا نش ی

ــد. ــان بیاورن ــد ایم ــث می ش باع
ایمــان  بــود  بلیــغ  و  فصیــح  گفتــه ای  ]صرفــاً[  اگــر 
نمی آوردنــد؛ چــون فصاحــت و بلاغــت موضوعــی نِســبی 
ــد اینجــا مــرزی  ــه بگوی ــدارد ک اســت و قواعــدی وجــود ن
هســت، اگــر از آن بگــذری کلام معجــزه می شــود؛ و بــرای 
همیــن می گفتنــد محمــد ســاحر اســت و زنــان و جوانــان 
ــد؛ چــون  ــع می کردن ــدن و شــنیدن آن من خــود را از خوان
بــرای بســیاری از آنــان، یــا ایــن تأثیــر روحــی صــورت 
می گرفــت یــا خــواب می دیدنــد؛ و الآن هرکســی می توانــد 

ــد.« ــه کن ــن را تجرب ای
و نیز می نویسد:

»مــن در کتاب هــا ]ی خــودم[ و در ایــن کلام بیــان کــردم کــه 
قطعــاً قرآن تأثیرات نفســانی و روحانــی دارد، و برای همین 
ایشــان را بــه ســاحر توصیــف می کردنــد؛ چــون افــرادی کــه 
قــرآن می خواندنــد و افــرادی کــه آن را می شــنیدند خــواب 

یــا شــبیه آن را می دیدنــد و ســپس ایمــان می آوردنــد.«
و می نویسد:

»اگــر بــا توجــه بــه خداونــد باشــد و ترجمــه هــم صحیــح 
ــز حاصــل خواهــد  ــرای او نی ــان و آرامــش ب باشــد، اطمین
شــد، و چــون شــما عــرب هســتی اکیــداً فهــم شــما عربــی 

اســت و تمایــل بــه عربــی خواهیــد داشــت.
ــه  ــک آی ــا ی ــه ی ــدن دو کلم ــا خوان ــش ب ــان و آرام اطمین
بــدون فهمیــدن یــا تدبــر حاصــل نخواهــد شــد. تنهــا بــا 
قرائــت و تدبــر اســت کــه حاصــل می شــود؛ و اگــر قــرآن 
از طــرف خداونــد نــازل شــده، پــس حتمــاً بــرای خواننــدۀ 
تدبرکننــده بــه یــک روشــی آرامــش حاصــل خواهد شــد:

- یا خواب می بیند؛
- یا قلبش نرم می شود؛

- یا مکاشفه می بیند؛
- یا نشانه هایی برای او حاصل می شود.

هــدف ایــن اســت، نــه اینکــه به صــورت تصادفــی و 
بــدون تدبــر و اهمیــت بخوانــد و آرامــش پیــدا کنــد؛ 
و همیــن  طــور ضرورتــی نــدارد آرامــش بافاصلــه بــا 

نرم شــدن قلــب بــرای قــرآن صــورت بگیــرد.«
)بــه نقــل از: عــلاء الســالم، اعجــاز القــرآن، ص۱3۲ و 

)۱33
gبنابرایــن و بــر اســاس آنچــه از ســید احمدالحســن
ــی  ــی و روحان ــر درون ــم، تأثی ــرآنِ کری ــاز ق ــم، اعج آموختی

ــت؛ اس
یعنــی چنانچــه قرائــت قــرآن بــا توجــه و تدبــر صــورت 
گیــرد، بــر نفْــس و روح آدمــی تاثیــر می گــذارد و ایــن تأثیــر 
بــا امــوری نظیــرِ: رقّــت و نرمــی قلــب، مشــاهدۀ رؤيــا یــا 

ــر می شــود. ــر، جلوه گ ــور نشــانه ای دیگ ــا ظه مکاشــفه ی

راهکار دوم: نماز شب همراه با گریه و تضرع

امــام احمدالحســنg در پاســخ ســؤال 9۰ در جلــد دوم 
ــد: ــنگرانه می نویس ــخ های روش ــاب پاس کت

از  خداونــد   ـکــه  خــدا  انصــار  تمامــی  از  و  شــما  »از 
جمیــع بدی هــا مصونشــان داردـ درخواســت می کنــم 
کــه هرگــز از نمــاز شــب و دعــا در آن و گریــه و زاری 
در پیشــگاه پــروردگار رحیــم غافــل نشــوند. درهــای 
انبیــای  بــرای  فقــط  پیش تــر  آســمان ها کــه  ملکــوت 
 gخــاص خداونــد و فرســتادگانی همچــون ابراهیــم
بــاز می شــد، اکنــون بــاز اســت. خــوش بــه حــال کســانی 
ــه  ــا بنگرنــد ب کــه بــه آن هــا اجــازۀ ورود داده می شــود ت

نگریســت.«  gابراهیــم آنچــه 

هم چنــان  کــه ملاحظــه فرمودیــد، بــرای آنکــه بتوانیــم 
ــاز  ــه نم ــم، ب ــوت را ببینی ــر، ملک ــمِ پیامب ــون ابراهی همچ

شــب همــراه بــا گریــه و تضــرع توصیــه شــده ایم.

:A سیداحمدالحسن
 ))b(با مهدی اول نیز تکرار شود )و حتی داستان های پیامبران و امامان Aباید داستان یوسف

و در نتیجه رؤیا، محور اصلی اثبات حقانیت او باشد؛ همان طور که محور اصلی اثبات حقانیت       
یوسفA بود.

)روشــنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج3(
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راهکار سوم:تبلیغ

امــام احمدالحســن در پاســخ ســؤال 9۱ در جلــد ســوم 
ــاز  ــواْ: ب آمَنُ ــواْ وَّ قَ ــمَّ اتَّ ــد: »)ثُ ــابهات می نویس ــاب متش کت
هــم پرهیــزگاری کننــد و ایمــان بیاورنــد(: انســان اگــر 
عِلــم پیامبــرs و اهل بیــت آن حضــرت از  بــه آنچــه 
b آموختــه اســت عمــل کنــد و بــر عبــادت و بندگــی 
ــاً  ــد، قطع ــت نمای ــت مداوم ــل اس ــل عم ــان اص ــه هم ک
درب هــای غیــب بــه روی او گشــوده خواهــد شــد، و اگــر 
پــروردگارش  از نشــانه های  باشــد،  در عملــش مخلــص 
خواهــد دیــد؛ چــه به وســیلۀ رؤیــای صادقــه یــا مکاشــفه و 
مشــاهده یــا هــر راهــی کــه خــدای ســبحان و متعــال بــرای 
اولیــای مخلــص خــود بگشــاید؛ و ایــن چیــزی کــه مؤمــن 
ــه  ــد ب ــد، حتمــاً بای در ملکــوت آســمان ها مشــاهده می کن
آن ایمــان آورَد، پــس از آنکــه تقــوا پیشــه کنــد و از خــدای 
ســبحان بترســد و صبــوری پیشــه کنــد تــا تأویــل آنچــه را 
کــه دیــده اســت، بدانــد. در ایــن آیــه کلمــۀ »ثــم: ســپس«، 
»بــه عقــب انداختــن« و »تأخیــر« را می رســاند؛ یعنــی 
مؤمــن  بــرای  ملکــوت  دروازۀ  عمل کــردن،  به محــض 
ــر  ــاص، ب ــا اخ ــد ب ــه وی بای ــد؛ بلک ــد ش ــوده نخواه گش
عمــل و بندگــی مداومــت داشــته باشــد تــا دروازه هــای 
ــود. ــوده ش ــی گش ــای اله ــرای اولی ــمان ها ب ــوت آس ملک
و  پرهیــزگاری کننــد  هــم  بــاز  أَحْسَــنوُاْ:  وَّ قَــواْ  اتَّ )ثُــمَّ 
نیکــی(: یعنــی از خــدا بترســند و بــه مؤمنــان و مــردم 
ایــن صــورت کــه آن هــا را آمــوزش  بــه  نیکــی کننــد؛ 
دهنــد و آنچــه را کــه در ملکــوت آســمان ها دیده انــد بــه 
آن هــا بشناســانند؛ و ایــن، همــان مرحلــۀ تبلیــغ اســت؛ 
از همیــن رو نفرمــوده اســت »آمنــوا: ایمــان آورنــد«؛ 
یقیــن  مشــاهده کرده انــد،  آنچــه  بــه  آن هــا  چراکــه 
دارنــد. آن هــا اکنــون در مرحلــۀ تبلیــغ از ســوی خداونــد 

ســبحان هســتند.

راهکار چهارم: روزه

امــام احمدالحســنg در پاســخ ســؤال ۱34 در جلــد 
بــه  اگــر  »حــال  می نویســد:  متشــابهات  چهــارم کتــاب 
ســراغ آیــۀ دیگــری برویــم کــه فایــدۀ روزه گرفتــن را بیــان 
ــامُ  يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــواْ كتُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــد: )يَ می کن
ــونَ: ای  قُ ــمْ تَتَّ ــمْ لَعَلَّكُ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ــى الَّذِي ــبَ عَلَ ــا كتُِ كَمَ
کســانی کــه ايمــان آورده ايــد، روزه داشــتن بــر شــما مقــرّر 

شــد، همچنــان کــه بــر کســانی کــه پيــش از شــما بوده انــد 
مقــرّر شــده بــود تــا پرهيــزگار شــويد(، یعنی روزه داشــتن بر 
شــما مقــرّر شــده اســت بــه ایــن امیــد کــه پرهیــزگار شــوید. 
فــرد باتقــوا از ســوی خــدای ســبحان بــا میــزان الهــیِ حــق 
کــه همــان »کلمــات خــدا و آیــات خــدا« اســت و ظالمــان 
ــر می شــود  ــوای خــود باخب ــد، از تق ــکار می کنن این هــا را ان
و ایــن همــان رؤیــای بشــارت دهنده ای اســت کــه از آیــات 

ــم. پیشــین دریافتی
بنابرایــن کســی کــه بشــارت دهنده هایی بــر اینکــه بــر راه 
مســتقیم گام برمــی دارد، نبینــد و بــرای او نبیننــد، در زمــرۀ 
ــه، جــزو روزه داران  ــن آی ــق ای ــی طب ــن نیســت و حت متقی
هــم محســوب نمی شــود، و چــه بســیارند روزه دارانــی 
ــد و  ــره ای نمی برن ــنگی به ــنگی و تش ــز گرس ــه از روزه ج ک
کســانی کــه رؤیــا را انــکار می کننــد، ارواحشــان منکــر 

وجــود خداونــد اســت:
اللهِ  بآِيــاتِ  المِيــنَ  الظَّ لکِــنَّ  وَ  بُونـَـکَ  يُکذَِّ لا  )فَإِنَّهُــمْ 
يَجْحَــدُونَ: ولــی اينــان تنهــا تــو را تکذيــب نمی کننــد؛ 
بلکــه ايــن ســتمکاران، ســخن خداونــد را انــکار می کننــد(.«

راهکار پنجم: برترین ذکر

امام احمدالحســنg در پاســخ ســؤال ۱۱6 در جلد ســوم 
gــام مهــدی ــاب متشــابهات می نویســد: »آنچــه از ام کت
آموختــه ام ایــن اســت کــه برتریــن ذکــر، گفتــنِ »بســم الله 
الرحمــن الرحيــم ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم 
ــليماً«  ــلم تس ــد وس ــد وآل محم ــى محم ــلِّ عل ــم ص الله
ــد، در آن روز  ــار بگوی ــاه ب ــر را پنج ــن ذک ــه ای ــی ک است.کس
جــزو غافلیــن نوشــته نمی شــود و اگــر آن را صــد بــار بگوید، 
در آن روز از ذاکریــن نوشــته می شــود و اگــر هــزار بــار بگوید 
نــزد خداونــد و امــام مهــدیg جــزو پیروزمنــدان خواهــد 

بــود.
چنان کــه ملاحظــه کردیــد، در اینجــا نیز امام احمدالحســن، 
ــد  ــن می دانن ــب ای ــر را موج ــن ذک ــنِ ای ــه گفت ــاه مرتب پنج
کــه انســان در شــمار غافــلان نباشــد.و بــا تعریفــی کــه در 
ــام  ــه انج ــم ک ــم می فهمی ــت خواندی ــام از غفل ــات ام کلم
ایــن دســتورالعمل و مداومــت بــر ایــن ذکــر، در بهره منــدی 
انســان از وحــی و ملکــوت، مؤثــر اســت؛ بنابرایــن مــا پنــج 
ــم  ــام فراگرفتی ــی و مشــخص را از کلمــات ام راهــکار عمل

کــه بــه کمــک آن هــا می تــوان اهــل ملکــوت شــد.
از خداوند توفیق عمل را خواستاریم.

:A سیداحمدالحسن
حکمت از بیان کردن نبوّت یوسفA و ارتباط آن با وحی خداوند و به خصوص رؤیای از جانب او، 

بهره مند شدن مردم و به ویژه مؤمنان می باشد، و سنت الهی را تغییری نیست.
)پاســخ های روشنگرانه، جلد 3، س۲9۲(
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از  درجــه ای  در  و  اســت  پاســخ  نیازمنــد  پرســش   ایــن 
اهمیــت قــرار دارد کــه از نظــر انســانِ معتقــد بــه بازگشــت 
را  اســت  وجــود  در  هر چــه  پــروردگارش   ـ کــه  به ســوی 
ــهِ   ــه اوســت:)إِنَّا للِ ــت بازگشــت ب ــا اهمی ــر ب ــد   ـ براب می بین
ــوی  ــم و به س ــا از آنِ خدایی ــونَ( ]۱[ )م ــهِ راجِعُ ــا إِلَی وَ إِنَّ
)در   ]۲[ الرُّجْعــى(  رَبِّــک  إِلــى   )إنَِّ  و  بازمی گردیــم (  او 
ایــن  توســت(؛  پــروردگار  به ســوی  بازگشــت  حقیقــت، 
ــق و  ــدان علــت اســت کــه بازگشــت خواسته شــده از خل ب
مــورد رضایــت خالــق ســبحان، بازگشــتِ همــراه ولــیّ خــدا 
و جانشــین او در زمینــش در ســفر انســان به ســوی آخــرت 
اســت. گویــی انســان آفریــده  شــده و بــه ایــن زمیــن فــرو 
فرستاده شــده تــا بــه جســت وجوی گمشــده ای بپــردازد کــه 
بــه خاطــرش آفریــده  شــده اســت، و خداوند ســبحان چنین 
خواســته کــه کلیدهــای رســیدن بــه آن گم شــده، جــز بــا 
شــناخت خلیفــه اش در زمینــش و حجــتِ بــر خلقــش کامل 
نشــود و در غیــر ایــن صــورت جــز ســرگردانی، گم گشــتگی و 
زیــان دنیــا و آخــرت نخواهــد بــود؛و کســی کــه گم شــده اش 
را  ـکــه بــه خاطــر آن آفریــده  شــده اســت ـ نیابــد و هــدف 
وجود داشــتن و آمدنــش را محقــق نســازد چــرا چنیــن 
بازخواهــد گشــت،  چه چیــزی  بــا  او  نشــود؟!  توصیــف 

ــه  ــل ب ــاخته و تبدی ــاه س ــود را تب ــت خ ــه غای ــی  ک در حال
ــا  ــن تاریکی هــای هــوا و هــوس و دنی ــه بی ــوری شــده ک ک
و شــیطان در نوســان اســت؟ و چــه زیــان بزرگــی خواهــد 
بــود اگــر غایــت او، خــدای ســبحان و شــناخت او باشــد، 
در حالــی  کــه بــدون آن باز می گــردد و بــا چــه صفتــی 
ــه  ــی جــز »کســی ک ــا توصیف ــا ب ــف خواهــد شــد؟ آی توصی
پــروردگار کریمــش را گــم  کــرده«؟ همــان پــروردگاری کــه او 
را آفریــده و راســت و اســتوارش کــرده اســت! و کســی کــه 
ــق  ــام خل ــر تم ــی اگ ــت، حت ــزی یاف ــرد چه چی ــم ک ــو را گُ ت
گمــان کننــد تمــام دنیــا بــا اوســت؟! رحــم و بخشــایش تــو، 
ــده  ــت و هدفــی آفری ــرای غای ــان ب ــروردگار! آری، انس ای پ
 شــده اســت و در ســاحت مقــدس خــدای ســبحان و متعال 
جایــی بــرای عبــث و بیهودگــی نیســت و او بســی والاتــر از 
چنیــن نســبت هایی اســت. حق تعالــی می فرمایــد:)وَ مــا 
نْــسَ  إِلاَّ لیِعْبُــدُونِ( ]3[ )و مــا جــن  خَلَقْــتُ الْجِــنَ  وَ الِْ
و انــس را نیافریدیــم مگــر بــراى آنکــه مــرا بپرســتند( 
یعنــی تــا مــرا بشناســند: »و نفرمــوده »مگــر بــرای خــوردن!« 
یــا »مگــر بــرای عمل کــردن!«؛ هرچنــد ناگزیــر از عمل کــردن 
و خــوردن و نوشــیدن اســت، ولــی بایــد از عبــادت، نصیبــی 
ــد شــما  عظیم تــر، بیشــتر و بزرگ تــر داشــته باشــد. خداون

چرا جانشین؟
بررســی کتــاب معترضان 
بــه خلفــای خــدا، نوشــتۀ 

دکتــر عــاء ســالم
قسمت اول

:A سیداحمدالحسن
پیامبر خداa می بایست قبل از مرگش کسی را جانشین خود بر امت کند، تا امت را رها شده و 

بدون سرپرست ترک نکند. ]...[ این جانشین قطعاً باید داناترین مردم بوده و بر طاعت او نص وجود  
داشته باشد. این ویژگی ها فقط بر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبA منطبق است، نه دیگران.
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و  باشــید  داشــته  اعتــدال  خواســتن،  در  بیامــرزد!  را 
دنیــا مُنتهــای همّ و غمتــان و نهایــت علمتــان نباشــد. 
خداونــد را آن گونــه کــه شایســته اش اســت عبــادت 
کنیــد تــا آخــرت از آنِ شــما باشــد کــه بازگشــت به ســوی 
از   ـپــس  قــرارگاه  و  توشــه  فــرود آوردن  محــل  و  آن 
ســرآمدها ـ آنجاســت. پــس زندگــی فریبتــان ندهــد و بــه 
ــبحان و متعال  ــد س ــه خداون ــوید ک ــرور نش ــد مغ خداون
»ای  می فرمایــد:  و  می دهــد  قــرار  مخاطــب  را  شــما 
بــه خــرج نمی دهــی؛ مــن  انصــاف  فرزنــد آدم! چــرا 
می شــوم  تــو  محبــوب  خــود،  نعمت هــای  به وســیلۀ 
و تــو به وســیلۀ گناهــان در نــزد مــن مبغــوض! خِیــر 
و رحمــت مــن به ســوی تــو نــازل می شــود و شــر تــو 
به ســوی مــن بــالا می آیــد و پیوســته فرشــته ای بزرگــوار 
در هــر شــب و روز عمــل قبیحــی از تــو را بــه مــن گــزارش 
می دهــد! ای فرزنــد آدم، اگــر وصــف خــود را از دیگــری 
ــت،  ــی اس ــر چه کس ــخص مدنظ ــی آن ش ــنوی و ندان بش
هــر آینــه بــه دشــمنی بــا چنیــن شــخصی شــتاب خواهــی 

کــرد.« ]4[« ]5[

ــه  ــی اســت ک پــس شــناخت و معرفــت خــدا همــان غایت
ــی در  ــد تبارک وتعال ــده  شــده ایم. خداون ــش آفری ــا برای م
حدیــث قدســی می فرمایــد: »مــن گنجــی مخفــی بــودم و 
دوســت داشــتم شــناخته شــوم؛ پــس خلــق را آفریــدم 
خــدای  شــناخت  حــال کــه   ]6[ شــوم.«  شــناخته  تــا 
ســبحان، غایــت خلــق و انســان نیــز از جملــۀ مخلوقــات 
اســت، پرسشــی خــود را نمایــان می کنــد؛ اینکــه آیــا 
مخلــوق می توانــد خــودش بــه شــناخت خالــق ســبحان 
دســت یابــد؟ به خصــوص کــه وضعیــت ایــن شــناخت 
هماننــد ســایر چیزهایــی اســت کــه در عالــم خلــق حــادث 

ــتند! ــبحان هس ــد س ــوی خداون ــه از س ــوند و هم می ش
  gاز محمــد بــن حکیــم نقــل  شــده اســت: بــه اباعبــدالله
ــاختۀ  ــوع و س ــت، مصن ــناخت و معرف ــردم: ش ــرض ک ع
چه کســی اســت؟ فرمــود: »معرفــت، ســاختۀ خداســت و 

بنــدگان در ســاختن معرفــت نقشــی ندارنــد.« ]7[
ــا  ــه م ــی ک ــروردگار کریم ــد از پ ــا بای ــک از م ــن هر ی بنابرای
را آفریــده اســت بپرســد: خــدای مــن! چگونــه می توانــم 

تــو را بشناســم؟

 و منظورم از پرســش از خداوند ســبحان و گوش ســپردن 
بــه پاســخ او، شــامل پاســخ حجت هــا و جانشــینان او در 
زمینــش می شــود؛ زیــرا هیچ یــک از آنــان از روی هــوس 
ســخن نمی گوینــد بلکــه گفته شــان وحــیِ پروردگارشــان 
اســت؛ از  ایــن رو پذیرفتــن ســخن آن هــا  و اطاعــت از 
آنــان، همــان اطاعــت از خداونــد اســت و نپذیرفتــن 

ــبحان. ــد س ــن خداون ــدا ـ نپذیرفت ــان  ـپناه برخ سخنش

خواســتش   ـکــه  ســبحان  خداونــد 
خواســته  چنیــن  اســت ـ  واقع شــدنی 
و  حجــت  طریــق  از  او  شــناخت  کــه 
جانشــینش در زمینــش حاصــل شــود، 
بــه اعتبــار اینکــه ایــن جانشــین، مَثَــل 
اعــای او در خلقــش و به مثابــه آینــه ای 
ــق را  اســت کــه صفــات کمــال و جــال خال
بــه مخلــوق منعکــس می کنــد؛ مســتخلَف 
]جانشــین[ تمثیلــی اســت بــرای کســی 
کــه او را جانشــین خــود کــرده و همــان 
وجهــی اســت کــه بــا آن بــا خلقــش رویارو 
ــت  ــان معرف ــناخت او هم ــود؛ و ش می ش

خالــق اســت.

از موســی بــن عبــدالله نخعــی نقــل  شــده اســت کــه 
بــه امــام هــادیg  عــرض کــرد: ای پســر رســول خــدا! 
بــرای وقتــی  کــه یکــی از شــما  ســخنی رســا و کامــل 
فرمــود:  حضــرت  بفرمــا.  تعلیمــم  نمایــم  زیــارت  را 
ــر  ــام ب ــو:... س ــت... و بگ ــیدی باِیس ــه در رس ــی ب »وقت
محل هــای شــناخت خــدا و مســکن های برکــت خــدا 
ــام  ــدا... س ــرّ خ ــان سِ ــدا و حافظ ــت خ ــادن حکم و مع
بــه  راهنمایــان  و  خــدا  به ســوی  دعوت کننــدگان  بــر 
رضایت هــای خــدا... کســی کــه خــدا را بخواهــد بــا شــما 
آغــاز کنــد و کســی کــه او را یگانــه بدانــد از شــما بپذیــرد 
و کســی کــه او را قصــد کنــد بــه شــما توجــه نمایــد.« ]8[

:A سیداحمدالحسن
اما ابوبکر؛ پیامبرa او را جانشین خود نکرد و به فرمان برداری از او دستور نداد. در ضمن این 

مطلب را هم در نظر بگیر که او داناترینِ امت نبود و شما خودتان روایت کرده اید که چطور ابوبکر 
وقتی در جواب درمی ماند، از مردم می پرسید. 
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اســت کــه خلقــش را بــدون غایــت بــه وجــود نمــی آورد، 
و ایــن غایــت  ـ همــان  طــور کــه روشــن شــدـ معرفــت 
اســت و شــناخت و معرفــت جــز بــا حجــت و خلیفــه ای 
ــن  ــود؛ بنابرای ــل نمی ش ــش حاص ــد در زمین ــرای خداون ب
فــرض نبــودِ ایــن حجــت، ســببی بــرای نابــودی زمیــن و 
ــا شماســت کــه آســمان نگــه  اهلــش خواهــد بــود: »و ب
ــازۀ او.« ــه اج ــر ب ــد، مگ ــن نیفت ــر زمی ــا ب ــده ت ــته ش داش

والسلام علیکم و رحمة الله
ــتۀ  ــدا، نوش ــای خ ــه خلف ــان ب ــاب معترض ــه از کت برگرفت

ــالم. ــاء س ــر ع دکت
----------

پی نوشت

۱. بقره، ۱56.
۲. علق، 8.

3. ذاریات، 56.
4. عیون اخبار الرضاg، ج ۲، ص ۲8.

 ،g5. مقدمــۀ کتــاب متشــابهات، ســید احمدالحســن
ج ۲.

6. بحار الأنوار، ج 84، ص 344.
7. کافــی، ج ۱، ص ۱63، بــاب بیــان، تعریــف و لــزوم حجت، 

ح ۲.
8. بخش هایــی از زیــارت جامعــه، رجــوع شــود بــه عیــون 

اخبار الرضــاg، ج ۲، ص ۲7۲.
خالــی  حجــت  از  زمیــن  بــاب  ص ۱79،  ج ۱،  9. کافــی، 

ح ۱۱. نمی شــود، 

ــد  ــد بای ــدا را بخواه ــناخت خ ــس ش ــس هر ک پ
شــروع  خُلفایــش  و  حجت هــا  شــناخت  بــا 
ــانند و  ــه او بشناس ــش را ب ــا خالق ــا آن ه ــد ت کن
بــه رضایت هــای او راهنمایــی اش کننــد، و از 
اینجاســت کــه برخــی از معانــی ای که در ســخنان 
ــرای مــا روشــن می شــود؛  طاهریــنb آمــده ب
اهلــش   و  زمیــن  می کننــد  یــادآوری  اینکــه 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــت، بقای ــدون حج ب

از محمــد بــن فضیــل از ابوالحســن امــام رضــا
ــام  ــه ام ــد: ب ــه می گوی ــت ک ــده اس ــل  ش g نق
ــام  ــدون ام ــن ب ــا زمی ــردم:  آی ــرض ک ــاg ع رض
باقــی می مانــد؟ فرمــود: »نــه.« عــرض کــردم: 
بــه مــا   gاباعبــدالله امــام صــادق از قــول 
ــی  ــام باق ــدون ام ــن ب ــه زمی ــد ک ــت  می کنن روای
نمی مانــد، مگــر اینکــه خداونــد متعــال بــر اهــل 
زمیــن یــا بــر بنــدگان خشــم بگیــرد. فرمــود: »نــه، 
باقــی نمی مانــد؛ در ایــن صــورت قطعــاً اهلــش را 

فــرو می بــرد.« ]9[

از  بــا خالی بــودن زمیــن  نیســت کــه خداونــد  چنیــن 
ــر اهــل زمیــن خشــم بگیــرد؛  خلیفــه و حجتــش، تنهــا ب
ــن  ــرای زمی ــودی ب ــاً وج ــدا، اص ــت خ ــدون حج ــه ب بلک
ــز  ــبحان هرگ ــد س ــرا خداون ــود؛ زی ــد ب ــش نخواه و اهل
او حکیمــی  بلکــه  انجــام نمی دهــد؛  عمــل ســفیهانه 

:A سیداحمدالحسن
اگر بگویی پیامبر خداa در حالی وفات یافت که کسی را بر این امت به جانشینی خود تعیین نکرد، 
 ـو عمر بن خطاب را جانشین خود  می گویم: چرا ابوبکر با این سنت مخالفت کرد  ـ طبق فرض شما  

کرد؟! 
)پاســخ های روشنگرانه، جلد 3، س۲9۲(
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طبیعتــاً شــما هــم بــا افــرادی کــه می گوینــد مــا فقــط 
خــدا را قبــول داریــم و اعتقــادی بــه دیــن نداریــم روبــه  رو 

شــده اید!
یا کسانی که می گویند دین ما انسانیت است.

ــدای  ــن را ج ــه، دی ــراد جامع ــده اف ــث ش ــزی باع چه چی
ــد؟! ــانیت ببینن انس

آیا اشکال در شریعت یا قوانین الهی است؟

قبــل از ریشــۀیابی اشــکال، توضیــح مختصــری در رابطه 
بــا قانــون مشــترک تمــام اديــان الهــی ارائــه می دهیــم؛ 

استخاف:
ایــن قانــون مشــترک از ســه اصــل تشــکیل شــده اســت 

ــد از: ــه عبارت ان ک

١. مســتخلِف کــه خداونــد اســت و خلیفــه یــا حجتــش را 
در زمیــن انتخــاب می کنــد.

ــد در  ــت خداون ــه و حج ــان خلیف ــه هم ــتخلَف ک ٢. مس

ــت. ــن اس زمی

٣. قانــون و شــریعتی کــه حجــت خــدا از طــرف خداونــد 
حامــل آن اســت تــا ارادۀ خداونــد در زمیــن اعمــال 

ــود. ش

ایــن ســه اصــل در ادیــان الهــی و کتــب مقدسشــان 
ــت. ]١[ ــترک اس ــل مش ــورات و انجی ــرآن، ت ــون ق همچ

در واقــع شــکی نیســت کــه حجــت خــدا تجلــی خداونــد در 
زمیــن اســت؛ همــان خداونــد مهربــان و رحیــم کــه اعتقــاد 

بــه خیرخواهــی اش وجــه اشــتراک همــۀ ماســت؛ 
به سؤال اول بازمی گردیم...

چه چیــزی باعــث شــده اســت مــردم در حالــی  کــه به طــور 
مســتقیم، اخــاق و منــش و کــردار حجت هــای الهــی را 
درک نکرده انــد، آن هــا را مــورد قضــاوت ناعادلانــه قــرار 

دهنــد و آرامــش را در بی دینــی جســت وجو کننــد؟

پاســخ ســاده اســت؛ زیــرا آن هــا دیــن را از جایــی غیــر از 
ــد... ]2[ ــت کرده ان ــی اش برداش ــل اساس اص

علــت دین گریــز شــدن 
مــردم چیســت؟

:A سیداحمدالحسن
حکام طاغوت کشورهای اسلامی سعی می کنند در میان عامۀ مسلمانان، اندیشۀ جدایی دین از 

سیاست را گسترش دهند و همواره شعار جدایی دین از سیاست را سر می دهند. 
)ســرگردانی یا راه به سوی خدا(
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ــزی  ــان چی ــن هم ــد دی ــور می کنن ــل تص ــن دلی ــه همی ب
اســت کــه برخــی علمــای ادیــان بــه نمایــش گذاشــته اند 
و زمانــی کــه در اعمــال آن هــا ســکوت در برابــر ظلــم، 
فســاد و ناعدالتــی می بیننــد آن را مرتبــط بــا دیــن و 

می داننــد. شــریعت 
در حالــی  کــه علمــای ادیــان به علــت عــدم عصمــت 
ــتخاف(  ــن )اس ــی دی ــل اساس ــه اص ــدام از س در هیچ ک
قــرار نمی گیرنــد و آن هــا هــم ماننــد ســایرین در معــرض 
ــرۀ  ــام کار در زم ــد فرج ــا ببینن ــتند ت ــا هس ــان و ابت امتح

ــان... ــا گمراه ــتند ی ــگان هس ــت یافت هدای

نگاهــی بیندازیــد بــه کشــورهایی کــه نــام دیــن و اســام 
ــند؛  ــدک می کش را ی

آیــا عدالــت و مبانــی اخلاقــی اســلامی در آن جوامــع 
اســت؟ شــده  اجــرا  مطلــوب  به صــورت 

آیا مردم از نحوۀ اجرای قوانین رضایت دارند؟
چــه می شــود زمانــی کــه فــردی بــا ذکــر مقــدس »الله اکبــر« 
ــه خــاک و خــون  خــود را منفجــر کــرده و صدهــا نفــر را ب

می کشــد!
ــام خــدا  ــر، ن ــا جنگ هایــی کــه در آن هــر دو طــرف درگی ی
ــر  ــل را تکفی ــد و طــرف مقاب ــان می آورن ــه می و قــرآن  را ب

می کننــد...
حتــی ســایر ادیــان الهــی ماننــد مســیحیت و یهــود از ایــن 
قاعــده مســتثنا نیســتند و تاریــخ تاریکــی در جنگ هــای 

ــد. عقیدتــی دارن

ــاد  ــی اعتم ــه کس ــر ب ــردم دیگ ــه م ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
نجــات می بیننــد. شــرایط  راه  را  و خودمحــوری  ندارنــد 
جوامــع اســامی و ســایر ادیــان الهــی و همچنیــن تبلیغــات 
ضــد اســامی مســتکبران باعث شــده برخی جوامــع اعتقاد 
بــه منجــی را یــک افســانه قلمــداد کننــد کــه علمــای ادیــان 

ــد. ــدارک دیده ان ــا ت ــرل آن ه ــردم و کنت ــب م ــرای فری ب

حــال تصــور کنیــد در چنیــن زمانــی منجــی حقیقــی ادیــان 
ــد! ــه خــود دعــوت کن ــد و مــردم را ب ظهــور کن

آیا مردم او را به سادگی خواهند پذیرفت؟ 
امــام  بــه آن هــا می گوییــم فرســتادۀ  پــس زمانــی کــه 
مهــدیg، یمانــی موعــود آمــده تعجبــی نــدارد کــه طلــب 

ــد. معجــزۀ قاهــره کنن

یــا  )خواســته  اشــتباهات  و  بدعت هــا  توســط  زیــرا 
ناخواســته( علمــای بی عمــل مســموم شــده اند و توانایــی 

تشــخیص حــق از باطــل را ندارنــد...

درمان دین گریزی:
 

در جامعــه ای کــه ویــروس دین گریزی منتشــر شــده اســت، 
بایــد واکســنی از نــوع اعتمــاد و اخاقــی از نــوع آل محمــد
b  منتشــر  کــرد. مــردم بایــد تفــاوت حجت خدا و ســایرین 
را متوجــه شــوند؛ اخــاق و منشــی کــه قرن هــا از مــردم 

پوشــیده مانــده اســت.

شیخ حبیب سعیدی )حفظه الله( می فرمایند:

»خاطــرم هســت يــک  بــار در كربــلای مقــدس گویــا در خانــۀ 
انصــار بودیــم کــه یکــی از اســاتید نــزد مــا آمــد و یــادم بــود 
کــه او ]مــدرک[ مهندســی داشــت. بــا ما وارد گفت وگو شــد 
و ســؤالاتی را از مــا می پرســید و نمی دانســت شــخصی کــه 
در کنــار مــا نشســته اســت امــام احمدالحســنg اســت. 
ــه  ــا ب ــا ت ــود، ام ــار ب ــن انص ــی از مؤمني ــت او یک در حقیق
حــال امــام احمدالحســنg را نديــده بــود. ســپس امــام 
احمدالحســنg بــا مــا هم صحبــت شــد و ]آن انصــاری[ 
از طریــق کلام و صحبت هــای ایشــان متوجــه شــد کــه 

ایشــان، امــامg اســت. 
امــام احمدالحســن او گفــت: مولایــم شــما  بــه  پــس 
ســید  مــن  آری  فرمودنــد:  او  بــه  امــام  هســتید؟   g

هســتم.  احمدالحســن 
ایــن مهنــدس مثــل شــاخه های خرمــا می لرزیــد؛ یعنــی 
واقعــاً می لرزیــد و چهــره اش تغییــر کــرد و عــرق می کــرد. 
امــام احمدالحســنg از ایــن امــر بســیار اذیــت و ناراحــت 
رفتــار  مــن  بــا  این گونــه  او گفتنــد: چــرا  بــه  و  شــدند 
می کنــی؟ مــن یکــی از بــرادران شــما هســتم. مــن یکی از شــما 

ــد؟« ]3[ ــار می کنی ــن رفت ــا م ــن ب ــرا این چنی هســتم. چ

همچنیــن شــیخ ناظــم عقیلــی )حفظــه الله( در خاطراتــی 
دربــارۀ ســید احمدالحســنg می فرمایــد:

»بســیار متواضــع اســت. مــن ســال ها بــا او زندگــی کــرده ام. 
در میــان مــا، ماننــد یکــی از مــا بــود؛ بلکــه در بســیاری از 

:A سیداحمدالحسن
کسی که در وجودش اندکی نور الهی وجود داشته باشد، یادآور خواهد شد و به ولایت الهی بازخواهد 

گشت و دیگر به فرمان طاغوت نخواهد بود و به گروه مؤمنین ملحق می شود. 
)ســرگردانی یا راه به سوی خدا(
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اوقــات بــه مــا خدمــت می کــرد.  در خــوراک و پوشــاک و 
نشســتن تفاوتــی بــا مــا نداشــت، و بلکــه پوشــش و لبــاس 

مــا از لبــاس او بهتــر بــود... .
ــا ســوار  ــی کــه می خواســتیم وارد شــویم ی ــه هــر مکان و ب
اتومبیــل شــویم، هنــگام ورود مــا را مقــدم می کــرد و 
ــدم  ــر انصــار مق ــر دیگ ــه کســی ایشــان را ب نمی پذیرفــت ک
کنــد. همیشــه می گفــت: مــن بــرادر شــما و خدمتــکار شــما 
ــه  ــد بلندمرتب هســتم و همــۀ مــا به ســوی رضایــت خداون
حرکــت می کنیــم. مــن آمــده ام تــا شــما را از بت پرســتی 

بیــرون بیــاورم؛ پــس از مــن بــت نســازید.

به شــکل   gایشــان بــا  انصــار  از  برخــی  هنگامی کــه 
ــگام ســلام کردن  ــد و در هن ــار می کردن ــژه رفت خــاص و وی
ــر  ــن ایشــانg و دیگ ــا، بی ــد این ه و دســت دادن و مانن
انصــار فــرق می گذاشــتند، ایشــان بســیار ناراحــت می شــد 

و همیشــه می گفــت: 
از هــدف و نهایتــی کــه آن  عامــت و نشــانه، شــما را 
عامــت بــدان اشــاره دارد، بــاز ندارد...امامــان و حجت هــا 

نشــانه هایی در مســیر هدایــت و حــق هســتند. 
پــس وســعت دیدتــان را بــه نشــانه محــدود نکنیــد کــه بــا 

ــد... .« ]4[ ــم می کنی ــز ظل ــانه نی ــق آن نش ــن کار در ح ای

کــدام انســان منصفــی )بــا هــر عقیــده و تفکــر( یافــت 
ــا او  می شــود کــه  چنیــن شــخصیت الهــی ای را نپذیــرد و ب

ــد؟  دشــمنی کن
ــا اعمــال و اخلاقــش در تاریکــی دوران بــه  شــخصی کــه ب

ــی می بخشــد... . ــای حقیق ــانیت معن انس
و بــا وجــود او چه کســی می توانــد ادعــا کنــد دیــن جــدای 

از انســانیت اســت؟
ــخصیت  ــودِ ش ــنg خ ــزۀ احمدالحس ــن معج بزرگ تری
اوســت کــه حتــی شــگفت انگیزتر از شــکافتن دریاســت!

انصــار و پیــروان فرســتادۀ امــام مهــدیg بایــد بــا 
»تبلیــغ« خــود نقــش درمانگــر و پزشــک را ایفــا کــرده و بــه 
ســایرین ایــن رهبــر الهــی را بشناســانند و طبیعــی اســت 
ــناخت او و  ــدم ش ــر ع ــی به خاط ــیر برخ ــن مس ــه در ای ک
تصــور بــدی کــه از شــخصیت های دینــی دارنــد در ابتــدا 
توهیــن و سرکشــی کننــد؛ امــا انتهــای مســیر شــیرین 

ــد. ــل می کن ــوا تبدی ــه حل ــوره را ب ــی غ ــت و تلخ اس
نیــاز اســت در ایــن مســیر همچــون اماممــان بــا شــعار 
»لا حــول و لا قــوه الا بــالله« در مســیر حاکمیــت خــدا تــا 

آخریــن نفــس بکوشــیم.

منابع:

١. بــرای توضیحــات کامــل بــه کتــاب زیبــای »عقاید اســلام« نوشــتۀ 
ســید احمدالحســنg مراجعــه فرمایید.

2. امــام صــادقg فرمودنــد: »همانــا اصــل دیــن یــک مــرد اســت 
و آن مــرد همــان یقیــن اســت و او همــان ایمــان اســت و او امــام 
ــدا  ــناخت، خ ــام را ش ــس آن ام ــس هرک ــت؛ پ ــش اس ــل زمان اه
ــد را شــناخته اســت، و هرکــس آن  ــون خداون ــن خــدا و قان و دی
امــام را انــکار کنــد همانــا خداونــد و دینــش را انــکار کــرده اســت، و 
هرکــس بــه آن جاهــل بمانــد همانــا کــه بــه خــدا و دیــن و قانــون 
ــش را  ــدا و دین ــز خ ــت، و هرگ ــده اس ــی مان ــل باق ــد جاه خداون
نخواهــد شــناخت جــز بــا شــناخت امامــش؛ و ایــن همــان چیــزی 
اســت کــه مــردان دیــن خــدا دارنــد و بــا آنــان ایــن دیــن شــناخته 

ــر الدرجــات، ج١، ص527( می شــود.« )مختصــر بصائ

3. شــیخ حبیــب ســعیدی، 23 آبــان ١4٠٠، گفت وگــوی صوتــی در 
گــروه فراخــوان مهــدوی.

4. خاطراتــی از شــیخ ناظــم عقیلــی )حفظــه الله( در مجموعــۀ 
»امــام احمدالحســن را این گونــه شــناختم«

:A سیداحمدالحسن
سیاست، ارتباط تنگاتنگی با حکومت و حاکم دارد. اساس سیاست طاغوت، مکر، حیله، فریب و آزار 

ملت و ایجاد حصار فکری و اقتصادی و نیز گسترش فساد و ظلم میان بندگان خداست. 
)ســرگردانی یا راه به سوی خدا(
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1.آیــا جهــان  بــه همیــن چهــار بعــد فضا ـزمــان 
می شــود؟ خاصــه 

ــا  ــند، آی ــته باش ــود داش ــری وج ــاد دیگ ــر ابع 2.اگ
شــواهدی برایشــان یافــت می شــود؟

مــوازی  جهان هــای  آیــا  نهایــت،  در 
خــاّق  اذهــان  ســاخته و پرداختۀ 
نویســندگان اســت، یــا یافته هــای علمــی، 

می کنــد؟ تأییــد  را  وجودشــان 

جهان هــای  واژۀ  یک بــار  دســت کم  حتمــاً 
یــا  اســت.  خــورده  گوشــتان  بــه  مــوازی 
پُرخــرج  فیلم هــای  در  را  آن  از  تصویــری 
ــه  ــی ک ــد. جای ــوودی مشــاهده کرده ای هالی
قهرمانان داســتان با اســتفاده از وســیله ای 
پیشــرفته و در یــک چشــم به هم زدن از 
یــک بعُــد وجــودی بــه بعُــدی دیگــر ســفر 
می کننــد تــا جهانــی را از دســت حاکمــان 
ســتمگر نجــات دهنــد و صلــح و شــادی 

ــد! ــان بیاورن ــه ارمغ ــردم ب ــرای م را ب
انســان بــا تکیــه بــر قــوّۀ تخیلــش مرزهــا 
را پیــش از آنکــه در واقعیــت پشــت 
آیــا  امــا  درمی نــوردد؛  بگــذارد،  ســر 
قــرن  علمــی  یافته هــای  می دانســتید 
اخیــر، مــا را به ســمت پذیــرش وجــود 
جهان هــای مــوازی رهنمــون می کنــد؟! 
درســت اســت کــه ایــن ابعــاد اضافــی 
چیــزی نیســتند کــه بتوانیــم بــا همیــن 
ــا  حــواس فیزیکــی دَرکِشــان کنیــم، امــا آی
ــا حــواس پنج گانــه  هر چیــزی کــه نتوانیــم ب
درک کنیــم، وجــود نــدارد؟! در اصــل، حــواس 
فیزیکــی مــا در رونــد تکامــل حیــات بــر روی زمیــن پدیــد 

افســانه  مــوازی؛  جهان هــای 
ــی؟! ــت علم ــا واقعی ی

:A سیداحمدالحسن
می توانیم بگوییم علت اصلی خداناباوری این است که شخصیت های دینی دربارۀ مسائل علمی 

معاصر  ـدربارۀ پیدایش هستی یا ظهور زندگانی و فرگشت آن تا رسیدن به ظهور انسان روی سیاره 
 ـپاسخ های صحیح و قانع کننده ای ندارند. زمین 

)گفت وگو در روم انصار امام مهدی A، ۱8 دســامبر ۲۰۱5 م(
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ــت  ــخص و در دو جه ــی مش ــخص، و در زمان ــی مش مکان
مخالــف، حرکــت می کننــد. وقتــی در زمــان مشــخص، 
ــه  موقعیــت ذرۀ اول را بســنجیم، موقعیــت ذرۀ دوم را ب
ــا اصــل  دســت آورده ایــم و ایــن موضــوع به ظاهــر ب
عــدم قطعیــت کــه بیــان مــی دارد نمی تــوان دو 
ویژگــی مقــارنِ یــک ذره را، در یــک لحظــه بــا 

ــض دارد! ــنجیم، تناق ــالا بس ــت ب دق
ــن دو ذره ای  ــات بی ــگفتی، اطلاع ــال ش در کم
حرکــت کننــد،  نقطــه  یــک  از  هم زمــان  کــه 
از  فراتــر  )ســرعتی  آنــی  به صــورت  و  بی نهایــت  تــا 
ــات  ــم اطلاع ــر بپذیری ــور( جابه جــا می شــود. اگ ســرعت ن
ــۀ  ــود، نظری ــا ش ــور جابه ج ــرعت ن ــر از س ــرعتی فرات ــا س ب
ــم،  ــر آن را نپذیری ــم، و اگ نســبیت خــاص را نقــض کرده ای
اصــل عــدم قطعیــت را نقــض کرده ایــم. در حالــی کــه ایــن 
ــدارد. ــر ردّشــان وجــود ن ــی ب ــل متقن ــد و دلی دو، قطعی ان
اینکــه  تناقــض، چــاره ای نیســت جــز  ایــن  بــرای رفــع 
ــان  ــن جه ــا ای ــوازی ب ــی م ــا جهان های ــان ی ــم جه بپذیری
مــادّی وجــود دارد کــه اطاعــات در آن بــا ســرعتی بیــش 
ــوع  ــن موض ــود. ]3[ و ای ــا می ش ــور جابه ج ــرعت ن از س
اســت.  اوِِرت  هیــو  چندجهانــی  نظریــۀ  تکمیل کننــدۀ 
ــدن ذرات در  ــدا ش ــم و پی ــح گ ــرای توضی ــه او ب ــی ک جای
ــا معــادلات ریاضــی محکــم، بیــان  آزمایــش دو شــکاف، ب
ــای  ــری در جهان ه ــای دیگ ــر ذره دارای وجوده ــته ه داش
ــا  ــۀ آن ه ــود، هم ــاهده نش ــی مش ــه وقت ــت ک ــوازی اس م
مشــاهده  وقتــی  و  می شــوند،  پیــدا  اشــباح  به صــورت 
شــوند، یکــی از آن هــا عینیــت می یابــد و باقــی پنهــان 

می شــوند.
اهمیــت کار اورت کــه در ســال ۱957 منتشــر شــد، در 
ایــن اســت کــه او ایــن ایــدۀ غریــب خیالــی را انتخــاب 
کــرد و بــا اســتفاده از قوانیــن تئــوری کوانتومــی، آن را بــر 
ــان نمــود. اینکــه مــا حدســی  پایه هــای اســتوار ریاضــی بی
دربــارۀ طبیعــت کیهــان ارائــه دهیــم، یــک مطلــب اســت، 
امــا اینکــه ایــن حدســیات را در قالــب یــک تئــوری کامــل و 

ــب دیگــری اســت.]4[ ــم، مطل یکپارچــه توســعه دهی

پی نوشت:
۱. تایسون و گلداسمیت، آغازها، ص 85.

۲. لندلی، عدم قطعیت، ص ۲66.
3. ســید احمدالحســن، توهــم بی خدایــی، ترجمــۀ فارســی، 

ص 4۰6.
4. گریبین، تحقیق دربارۀ گربۀ شرودینگر، ص ۲58.

امکاناتــی  اگرچــه  و  آمده انــد 
ــان  ــا در اختیارم ــرای بق ــی ب عال
قــرار می دهنــد، بــرای رســیدن 
همچــون  آن،  از  فراتــر  بــه 
حجابــی عمــل می کننــد؛ مثــلًا مــا 
را کــه  مخابراتــی ای  امــواج  نمی توانیــم 
بــه موبایلمــان می رســد ببینیــم، امــا بــا توجــه بــه اثراتــش 
را  آن  وجــود   ... و  می بندنــد  نقــش  حســگرها  بــر  کــه 
تصدیــق می کنیــم. چنانچــه دکتــر نیــل دِگــراس تایســون، 
اختر فیزیــک دان آمریکایــی گفتــه اســت فرضیــه یــا نظریــۀ 
چندجهانــی به علــت نبــود امــکان اندازه گیــری تراکنــش بین 
جهان هــا، در دســتۀ غیرقابــل آزمایش ها قــرار می گیــرد؛]۱[ 
ــوازی را  ــای م ــا جهان ه ــاد ی ــود ابع ــوع، وج ــن موض ــا ای ام
ــد،  ــاره ش ــه اش ــه چنانچ ــت ک ــن عل ــه ای ــد. ب ــی نمی کن نف
حــواس مــا بــرای بقــا در ایــن چهــار بعــد فضا  زمــان تکامــل 
یافته انــد؛ همچنیــن شــواهد علمــی محکمــی، وجودشــان 
را پشــتیبانی می کنــد. بــه بیــان دیگــر، در موضوعاتــی 
مثــل انســجام کوانتومــی، و آزمایــش دو شــکاف، چنانچــه 
ســید احمدالحســن در کتــاب »توهــم بی خدایــی« تشــریح 
کــرده، تنهــا ایــده ای کــه می توانــد تناقــض بیــن نســبیت 
و فیزیــک کوانتــوم را حــل کنــد، ایــدۀ جهان هــای مــوازی 

ــت. اس
اینشــتین در یکــی از تلاش هایــش بــرای ایرادگیــری بــه 
فیزیــک کوانتــوم، در کنفرانــس ســالوی در ســال ۱9۲7 
ــه یکــی از  ــت ب ــه در نهای ــرد ک ــی مطــرح ک آزمایشــی ذهن
انســجام  یعنــی  پیچیده تریــن مســائل جهــان فیزیکــی، 
در  ذرّه  دو  فــرض گرفــت،  او   ]۲[ انجامیــد.  کوانتومــی 

:A سیداحمدالحسن
نسبت به نحوۀ برخورد با الحاد، معتقدم الحاد علمی، مسئله ای فکری و علمی است و به برخورد 

فکری و علمی نیاز دارد. این یک مسئلۀ بسیار مهم و محوری است که باید بر آن تمرکز کنیم. منظورم 
الحاد علمی و مواجهۀ علمی با آن است.

)گفت وگو در روم انصار امام مهدیA، ۱8 دســامبر ۲۰۱5 م(
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نغمه خوان آمده جبریل و خبر آورده
از خداوند به این خلــق نظــر آورده

بهر این پادشهِ عالـم و آدم، طـــاها
تاجی از فخر و همه نور به سَر آورده

روزها بهر نبی تلخ گذشته چندی
ر آورده

َ
تلخ کامیش ثمر داده شِک

اجرِ احمد شدنش فاطمه ی زهرا شد
بس  که با آمــدنش خیـــرِ بشــر آورده

علتِ فرضِ حجاب  است و سبب بر آن که
هــر آورده

ُ
جب گ

ُ
بهر او ایزدِ حق ح

لحظاتی ست که دنیا همه شادی گردید
چون وجودیَت محمود ثمــر آورده

خیمه بسته ست مائکْ همه بر روی زمین
که ز عرش آمده جبریل و قمر آورده

این تجلیِ رحیمی که به رحمت برخاست
در دل مؤمن و هر شیعه اثر آورده

مژده ای در هوسِ دیدن مهتابِ لیال
بعد یلدا شبِ تاریک، ســحـر آورده

تاجی از فخر
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